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ــاŹŵ Ʃگذشت  ــانزƵŵ خرŵřŵماř ƵمساƩ هشتمين س ش
 ƹř Ʊŵنبو ŵجوƹهشت سالي كه با .ŵبو ƽــير هوشنگ گلش
 ƽتماشا ƹ ƽŹƹōŵني، نقد، ياřخوŻبا Żř ƽř ــه تبديل به پرƹس
 Źيند  حضوōين  فرř .Ʊřيرř šبياŵř Źŵ ŵبو ƹř نگŹپر ƽمضاř
 ƽــير ــندگاƱ جديد řيرƱř به گلش Ż ƹندگي ŷ Źŵهن نويس
 Źřقتدř Żř سويي، با حجمي Żř .ضعيتي چند سويه بخشيدƹ
řƹŹيي – Żيبايي شناسانه ƹŹبه ƹŹ بوŵيم كه سايه بلند řŹ ƹř بر 
 ƹ śřŵō يگر، نوعيŵ سويي Żř ƹ ŵřŵ مي Ʊنشا Ʊřيرř Ʊستاřŵ
 ƽيم كه مولفه هاŵكر ƥŹŵ řŹ نهřيستي – هنرمندŻ ơخلاř
 Ʊŵنبو Żř ــد ــد پدŹخوřندگي، فضاƽ بع ــاƱō Żř ƽŻŹ مانن ب
نويسندřŹ Ƶ به شكلي به ƹř پيوند مي ŵŻ. به همين ŵلايل ƹ به  
خاطر řسلوś هاřŵ ƽستاني řيي كه گلشيرƽ برپا Źřŵندō Ƶنها 
بوŵ مي توƱř گفت كه ƹř بعد Żř صاơŵ هدřيت، تاثير گذŹřترين 
 Ƶمدō Ʊصفهاř مكتب Żř كه ƹř .ــت řŵستاƱ نويس řيرřني řس
ــر řƹŹيي كرŵ كه  ــاř ŵŹřƹ řŹ ƽŵم ــكلي ŷ Żřهن řنتق بوŵ ش
ــتگي Żباƹ Ʊ تاŹيخ نگرŻř ƽ علل لاƱō ƭŻ بوŵ. به řƹقع  řŹōس
 Źŵ يتřƹŹ مختلف Ʃشكاř به šكه به شد ƽهوشنگ گلشير
 řŹ Ʊŵبو ƱŹمد ƽبه نحو ،ŵلبسته بوŵ ƹ بستهřƹ كهن šبياŵř
جايگزين řمر سنتي كرŵ كه شكاƝ عميق مياř Ʊين ƹŵ به 
 Żř بانيŻ ƹ يخيŹخلاقي، تاř گي Źپاƹŵ ينř ƹ ŵبو Ʊنمايا šشد

.ŵŹřŵ ئميřŵ Źها حضو Ʊō خرينō تا ƁŹثاō نخستين
 ƹř شكلي ř ŻřخلاřƹŹ ƹ ơبط سنتي řŹ با توجه به مصاŵيق 
 ŵجوƹ بستر به Żř Ƶŵستفاř تا با ŵفريني كرōŻبا Ʊــا عيني ش
ــي ŷهن  ــدƵ ترŵيدهاƽ كاملا مدŹنش Żř جمله فرƹپاش ōم
řخلاقي، عدƭ تعين Żماني شخصيت ها، گذشته نگرƽ پر Źمز 
Żř ƹ ŻřŹ ƹ همه مهم تر تنهايي ƹ بلاتكليفي řƹŹ řŹيت كند. به 
همين ŵليل ƹŹشن، هوشنگ گلشيرƽ نه به ŵنباƩ كشف 
 Ƶگمشد ƽتكه ها ƽجستجو Źŵ نهƹ ŵفته بوŹŵيا Żř حقايق
 Ʊřــه مي تو ــت ك ــي ř ƹين ناصوśř ترين řيدř ƽř Ƶس تاŹيخ
ــاř ƵŵŻحتجاƹ «ś «نماŻخانه كوچك  ŹŵباƵŹ نويسندƵ «ش
ــيرƽ بيش Żř هر چيزŻř ƽ تقابل ŷهن  ــت. گلش من» řŵش
 Ʊō Źŵ ضعيتي كهƹ ــا ــت ب مدŷ ƹ ƱŹهن تاŹيخ نگر مي نوش
ƭŵō ها، مكاƱ ها Ż ƹماƱ ها صامت، řŹكد ƹتقديس شدƵ بوŵند. 
 Žساřبر ƹř ستانيřŵ ƽبيشتر نوشته ها Żř ين حركتř لبتهř
 Ʊگاهي شاōتوجه به نا ƹ ƹř صليř ƽنگي شخصيت هاřŵنابخر

.ŵشكل مي گير
ــه يا حتي  ــاř ƵŵŻحتجاś جبه خان ــاƽ ش  ƹř قهرماƱ ه
 Ʊهد تا جنوŵ مي Źřــر ــه ƹ Źŵ řŹضعيت ƹ حالتي ق جن نام
 Żř Ƶمد ō ها يا  قطعاتي ƱماŻ با řŹ نهاō .Ʊهني شاŷ ليستيřŹناتو
گذشته يا ناشناخته Źŵگير كند ƹř ƹهاƹ ƭ غرřيبي بساŵŻ تا 
 Ʊřچندƹŵ ƹ يت برجستهřƹŹ شناختي ƱřƹŹ ŵكرŹكا Ʊō طي
 Ʊنساř گاهيōنا Ƶنويسند ƽين پايه هوشنگ گلشيرř بر .ŵشو
řيرřني řست مقابل ترفند ƹ حجم سنگين تاŹيخ Ż ƹماř .Ʊين 
 ƹ ŵمي شو řجد Ɓř ئاليستيŹ ضعيتƹ Żř ƽبه كند Ʊــا řنس
 ƽřجزř Żř يكي ŵخو Ʊكه ناگها ŵƹŹ مي ƹفر ƱماŻ Źŵ Ʊــا چن
Ʊō مي شوř ƹ ŵين مهم ترين ŷهنيت řنتقاƽŵ گلشيرř ƽست 
 Ʊجنو .Ɓمعاصر Ʊنساř يستيŻ ŹفتاŹ ƹ ơخلاř ــبت به نس

 Źŵ پريشي، كه ƱřƹŹ Żř ــني كه ــخص ƹŹ ƹش Ź ƹگه هاƽ مش
ــياƽŹ قهرماƱ هاƹ ƹř ƽجوŹŵ ،ŵŹřŵ ŵ عيني ترين حالت  بس
 Ʊō كه طي ŵŻمي سا řŹ «űسر šřƹřبا كر ƽŵبا «مر Ʊستاřŵ
ƹضعيت řنفعالي شخصيت ترƽŵĥř پرقوš جاندŹ řŹ ƽŹřقم 
 ƽيخ نگرŹتا Ʊō Żř ستŵŻهم با ƁŹثاō ƕين نوř Źŵ ƹř .ندŻ مي
هميشگي Ɓř بر نمي ƹ ŵŹřŵ تلاƁ مي كند با بعد  Ʊŵřŵ به 
 ŵŻغايب، حجمي بسا Źموř همه مهم تر Żř ƹ هاŹفتاŹ ،ƭجساř
 Ʊين مياř Źŵ مي كند. سنت šمبهو ƹ گيج řŹ ƹř Ʊكه قهرما
ــدƵ متصوŹ مي شوŵ. به řين  Ʃŵ Żř همين بافت تاŹيخي ش
 ƹ صامت ƽŹفتاŹ ƹ śřŵō ــت ــا كه řمر تاŹيخي Źŵ هيئ معن
ــتا به جهاŷ Ʊهن قهرماƱ گلشيرŹ ƽسوű مي كند يا  řيس
 ƹ شكني Źساختا Źچاŵ ƹř يا توسط Ƶŵــخ كر řŹ ƹř كاملا مس
 ƵŵŻشا Źŵ Ʊřمي تو řŹ عاŵř ينř Ʃƹř نمونه .ŵــو تخريب مي ش
 Ʊبلند فتح نامه مغا Ʊستاřŵ مثلا Źŵ řŹ ƭƹŵ نمونه ƹ śحتجاř
 ƽــير ــد. با řين ƹŹند řمر مدƱŹ يا هماƱ چيزƽ كه گلش ŵي
ــت» صحبت مي كند  ــاƹŵ» يا «كتاب ــه عنوƱř «ج Ʊō Żř ب
مترō Ɲŵřگاهي ƹ معرفتي řست كه قرř Źřست شكل Żيستي 
ــر ŵهد. ƹř برعكس برخي  ــاš قهرماƱ هاřŹ ƹř ƽ تغيي ƹ حي
ــاƱ مدř ƱŹيرř Żř ،ƱřبزŹřهايي řƹبسته به سنت  řŵستاƱ نويس
řستفاƵŵ مي كند تا مسير نابخرřŵنگي řƹŹ řŹيت كرƹ Ƶŵ بتوřند 

ŭřƹŹř تاŹيخ ƵŵŻ خوř řŹ ŵحضاŹ كند. 
ــخصيت هاƹř ƽ علاƵƹ بر řين كه  ƱƹŹŵ گرřيي مفرƍ ش
řشاŵŹřŵ ƵŹ به پرƹسه تاŹيخي ƽř كه نويسندƱō Źŵ Ƶ مي Żيد، 
يك تكنيك ƱřƹŹ شناختي řست برƽř مباƵŻŹ با řموŹ غايب 
 ،Ʊيني مانند نياكاŵيخي نماŹتا İــانه هاي ƹ ناپيدřيي كه نش
 Źثاō ين كليتř .ندŹřŵ غريب ƽحكايت ها ƹ كهنه ƽــيا řش
 Źŵ يتřهد ơŵصا ťřــمت مير هوشنگ گلشيرřŹ ƽ به س
 Ƶپس پنجر Źŵ به جايي كه ،ŵيت كرřهد Źكو Ɲبو Ʃƹř نيمه
ŻƹŹ ƹني، ŵنيايي خيالي ƹ ƹهمي ƹجوŵŹřŵ ŵ كه مصدŷ ơřهن 
ــت. řƹ Źŵقع گلشيرƽ با Ƶŵřŵ هاƽ همين  řنساني řيرřني řس
ŷهن سنت گرřيي مضطرś تلاƁ مي كند تا معرفت  شناسي 

نو řƹō ƹنگاř řŹ ƁŵŹجرř كند. 
ــنج ها ƹ قطع řŹبطه  هرچند چنين ƹŹندƽ منجر به تش
 ƽƹřŹ ندřما مي توř .ŵمي شو Ʊبا جها ƹř ƽشخصيت ها ƵمرŻƹŹ
 ƹ ŵها مجر Ƶپديد Ʊō ــي ــوŵ كه ط نگاƵ «نو تاŹيخي ƽř» ش
 ƹř ƽهاĥمي شوند. پرسونا ƥŹŵ Ʊــط قهرما بي řƹسطه توس
 ŵــو عينا قطعه Ż Żř ƽřماƹ Ʊ مكاŷ ƹ Ʊهن كلي متن مي ش
ــاهدƵ كند كه Źŵ پس  تا مخاطب ƹř بتوřند حركتي řŹ مش
ــه، řگر  ــت. به طوŹمثاŹŵ ƹ Ʃ مقايس Ʊō غباƽŹ بيش نيس
 řŹ Ɓř ستانيřŵ يرƹتصا Ʊهيم گلستاřبرř مانند ƽř Ƶــند نويس
ــف řƹŹيت مي كند تا  ــه ƹ خالي Ź Żřنگ هاƽ مختل بي پيرřي
ــاƵŹ كند  ــه خلاƹ Ō فقدƱř حافظه قهرماƱ يا ř Ɓř ƽƹřŹش ب
گلشيرƽ برعكس چناƱ صحنه  řŹ مي řŹōيد ƹ چناƱ تصوير 
 ƽشناō شكل Żř Ƶŵستفاř پر مي كند تا با šجزئيا ƹ نگŹ Żř řŹ
 ƱƹŹŵ Żř ندřبتو ƽŹřپند šřŷ توهم هم ŵيجاř  ƹ Ʊō ƽŹمينياتو
 ƹŵجا ƭشي به ناŻŹř Ʊبا كلا Ɲƹمعر Ʃبه قو ƹ Ƶŵتخريبش كر

شكل تاŹيخي شدŻ ƵماƱ حاřŹ  Ʃ بيافريند. 

 ƽŵجوƹ نظم ƱŵŻ قيق تر بگوييم برهمŵ گرř ƹ يخŹجعل تا
 ƽــنگ گلشير řموŹ تاŹيخي نيز Żř  جمله ƽřŹō مدƱŹ هوش
řست. řŵستاƱ هاƹř ƽ حاƽƹ نوعي صحنه řŹōيي كاśŷ سنتي 
 Ƶŵگستر  řŹ Ʊجنو ƽهاŻمر ƹ Ƶŵتنگ كر řŹ هستند كه نفس
 «ƭŹتا چها Ʃƹř ƭمعصو» ƱخشاŹŵ ƽها Ʊستاřŵ Źŵ .ندŻمي سا
شكل هاƽ مختلف řجرř ƽřين نفس تنگي برōمدŻř Ƶ سنت 
řŹ مي بينيم. هرچند řين سنت řلزřما به معناř ƽمر قديمي 
ــخصيت هاƹŹ ƽشنفكر ōثاřŹ ƹř Ź نيز  نبوƹ Ƶŵ حتي řŵمن ش
 ƩřƹŻ ƹ تخريب Żř ƽندƹŹ Źŵ گرفتن Źřقع قرřƹ Źŵ .ŵــر مي گي
ƹ حضوř Źمرƽ صاحب قدšŹ گاƵ نوشته هاřŹ ƹř ƽ به شكل  
فكرō ƽثاŹ كافكا نزŵيك مي كند. řگر ŵقت كنيم به خوبي 
 ƹ śřضطرř Źŵ ƭřــد ــيرƽ م مي بينيم كه قهرماƱ هاƽ گلش

تشويش بسرمي برند. 
 šƹهايدگر متفا  Ʃيا به قو Ƶلهرŵ ين تشويش ياř جنس
Żř ترř Žست، Żيرř سرمنشا ƹ عاقبت Ʊō مشخص نيست 
ƹ همين بي معرفتي نسبت به ŻماƱ، قدō šŹيندƹ Ƶ حتي 
 ƽشخصيت ها ƭƹřمد Ƶلهرŵ ست كه باعثř ــتي حاŻ Ʃيس
 Ʊō Źŵ نهاō ــت. جهاني كه ــدř Ƶس ــنگ گلشيرƽ ش هوش

Żندگي مي كنند پيوستگي Żماني 
 ŵŹřŵ گذشته Źموř ــي با محسوس
 ũŹخا ƹ Ʊō ƭƹřمد ƽŹƹōŵكه با يا
كرƱŵ شخصيت Żř منطقه řمن 
 Źŵ řŹ ƹř ƱřƹŹ ƹ ŭƹŹ Ʃحا Ʊــا Żم
ــن ƹŹند ř ƹين  هم مي Źيزř .ŵي
تاŹيخي  نابخرřŵنگي  ــير  مس
باعث مي شوŵ تا شكل علّي- 
 Źŵ ــني معلولي řƹضح ƹŹ ƹش
ــد.  ــته باش متن ƹجوŵ ندřش
 ƭřمد Ʃƹř يا شخصيت ƽƹřŹ
شاهد ماجرřها Ź ƹخدŵřهايي 
řست كه بر  Źřƹō ƹř مي شوند 

 ŵمتني مي شو Żř بخشي ƽنيز به كند ƹř ƹ
كه ŵيگرƽ – قدšŹ يا تاŹيخ – Źŵ حاƩ نوشتن ř Ʊōست. 
گلشيرƽ با řين شكل ŷ ƹهن řƹŹيي به يكي Żř بي Źحم ترين 
ــخصيت هايش تبديل  ــي Źŵ قباƩ ش ــندگاř Ʊيرřن نويس
 Ɓř كلاسيك ƽبه معنا Ʊقهرما Żř خالي ƹř Źثاō .ŵــو مي ش
ــتند ƹ ناگزير Żř شكست، مگر ō ŹŵثاŹ كم تعدƽŵř كه  هس
بيشتر جنبه řستعاƽŹ – شاعرřنه Źřŵند ō Źŵ ƹنها řين شكل 
تاŹيخي řفرřطي řƹŹيت شدř Ƶست. Źŵ هر حاƩ بايد گفت 
řنساƱ هوشنگ گلشيرƽ تصوير řƹضحي řست Żř موقعيت 
 Źموř Žمحسو ƽبرتر Ʊō Źŵ هني كهŷ – ــتي ناřمن Żيس
řنتزřعي بر řموŹ عيني ŵيدƵ مي شوƹř .ŵ صريح ترين شكل 
ــاƱ پي řفكند Źŵ řŹ ƹř ƹ برřبر  řنتقاřŹ ƽŵ نسبت به řين řنس
 śřضطرř ƹ نگيřيوŵ شاهد ƹ شتřسنت تنها گذ Żř حجمي
ــد كه ŷهن řŹ به مرحله řنفجاŹ مي Źساند،  هرƽŹƹō Žř ش
 Źŵ نه ƹ Ƶــر ــرŻř Ƶ ناس ــه نه Źŵصدŵ يافتن س ــاƽŹ ك řنفج
جستجوƽ تمايز خير ƹ شر řست. گلشيرƽ به فاصله بين 
 ƩصدساŹŵ نديشيد كهř مي ƽř گي Źپاƹŵ Ʊبه هما ƹ Źموř ينř
ــكل حياř šنساƱ تجدŵخوř Ƶřيرřني Źŵ řŹبرگرفته  řخير ش
 Ʊŵřŵ Ʊنشا ƽřبر ƱŹمر مدř Żř كه ŵبو įř Ƶنويسندƹř .ستř
 Ʃحا Źŵ ƭřكه مد ŵكر Ƶŵــتفا ــنت ƹ ترřكمي řس فربگي س
 Źŵ ƹř ƽها Ʊتا قهرما Ƶــد ــرفت بوƹ  Ƶŵ حتي باعث ش پيش
 ƽگيرند. گلشير Źřقر Ʊيستي شاŻ پايين ترين حالت ƹ řƹنزř
با řبدƕř مفهوƭ تاŻř ƽř ƵŻ «كتابت» ƹ «كلمه» تقابل با řين 
 řŹ Ƶفربه شد ƭřندř ينř Ƶتا شكل پيچيد ŵكر Żغاō  řŹ ضعيتƹ

Żřپس Źنگ هاŻ ƽيبا ƹ خوƁ لعابش بيرƱƹ كشد. 
* ناƭ ياřŵŵشت برگرفته řست Ź Żřساله شيخ 
 ƽŵŹƹلدين سهرř śشها

űعقلِ سر
۱۱   įهوشنگ گلشير ŵيا įهوشنگ گلشير ŵيا

ƩřƹŻ يبايي شناسيŻ ƹ ƽهوشنگ گلشير ƵŹباŹŵ ƽř حاشيه
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نظريه «جوƱř مرگي»
Ƶگاهي نويسندō īمر ƹ 

۲۲   įهوشنگ گلشير ŵيا įهوشنگ گلشير ŵيا

«řما مقصوŻř ƭŵ جوƱř مرگي، مرī – به هر علت كه باشـد- 
 ƵندŻ Ƶكم تر، چه شـاعر يا نويسند ƹ ستř چهل سـالگي Żř قبل
 ƵندŻ Ʊيا شاعر همچنا Ƶست نويسندř ؛ يعني ممكنƵŵباشند يا مر
 řŹ Ʊشاŵنباشد. خو ƽنها خبرō Źŵ ƕřبدř ƹ خلق Żř يگرŵ ماř بمانند
تكـرŹř كنند Żř ƹ حد ƹ حدƽŵƹ كه Źŵ هماƱ جوřني بدŵ Ʊřسـت 
يافته řند فرřتر نرƹند.» (هوشـنگ گلشيرƵŵ ،ƽ شب، به كوشش 

ناصر موř ،Ʊŷميركبير، ۱۳۵۷)

ــي Żř «جوƱř مرگي» نويسندگاƱ معاصر، كه  ōيا با řŹřئه گزŹřش
 ƽها Ƶچهر Żř ƽŹــيا ــل Ʃƹř نويسندگاƹ Ʊ بس تقريبا همه řفرŵř نس
 šبياŵř ƵŹباŹŵ ƽř به نظريه Ʊřمي تو ،ŵبرمي گيرŹŵ řŹ ƽبعد ƽنسل ها
ــيد؟ منظوŹ من Żř نظريه ƹŹيكرř ƽŵست كه ŵيدگاƵ هاřŹ ƽيج  Źس
Źŵ تبيين ŵřبياƹ š موقعيت نويسندگاƱ معاصر ما řŹ ناكافي بدřند 
ƹ باعث شوŵ كه Źŵباō ƵŹنها به گونه ƽř متفاŻř šƹ قبل بينديشيم. به 
 ƽتلقي ها Źŵ řچر ƹ Ʊمرگي» نوعي چو Ʊřمسئله «جو ŭطر Ʃهر حا
 Ƶنويسند Ƶřيد؛ خوō مي śنويسندگي به حسا ƹ šبياŵř ƵŹباŹŵ ƽŹجا
 ƱماŻ Żř .Ʊō Żř غير Ƶřباشد خو Ƶنظريه پيش  كشيد Ʊřبه عنو řŹ Ʊō
 īŹجشن بز Źŵ «سيŹنثر معاصر فا Źŵ مرگي Ʊřئت مقاله «جوřقر
 Źŵ Ʊřيرř Ʊنويسندگا Ʊكانو Źبتكاř كه به Ʊــندگا ــاعرƹ Ʊř نويس ش
 Żř شد، بيش Źřنستيتو گوته» برگزř» Ʊلماō ƹ Ʊřيرř نجمن فرهنگيř
۳۰ ساƩ مي گذƹ ŵŹ با گذشت řين سه ŵهه نسل فعاŵ Ʃيگرƽ به 
جمع نويسندگاƱ ما پيوسته řست كه Żř عاŹضه «جوƱř مرگي» بر 

كناŹ نيست. řلبته řين عاŹضه- فقدƱř «خلق ř ƹبدƕř» يا 
 ŵنمي شو ŵƹسي» محدŹصرفا به «نثر فا -«ŵخو Źřتكر»
 Ƶكلي گستر Źبه طو ƹ نويسندگي Ʊبلكه كليت جريا
ــا من ترجيح  ــا Źŵ řŹبرمي گيرř .ŵم ــر ƹ فرهنگ م هن
 šبياŵř ƵŻــو ــث عجالتا Źŵ هماƱ ح ــم řين بح مي ŵه
ــتاني محدŵƹ بماند ƹ به جهت كوتاهي مجاƩ به  řŵس

بياƱ چند نكته Źř Źŵتباƍ با Ʊō بسندƵ مي كنم.
řƹقعيت řين řست كه Żندگي نويسندŵř Żř Ƶبياš، به 
 Ƶنچه مي نويسد، تفكيك پذير نيست. نويسندō Żř Ƶيژƹ
 ƹ ندگي مي كندŻ نهاō ــطه Żř طريق ōثاƁŹ يا به řƹس
هويت خوŻř řŹ ŵ نوشته Ɓř مي گيرř Żř .ŵين ř ƹŹست كه 
 ŵخو šيا به سختي به حيا ŵŹřنق ندƹŹ šبياŵř قتيƹ
 ŵند سرنوشت خوřنيز نمي تو Ƶهد نويسندŵ مه ميřŵř
 šŹبه صو Ɓطبعا تاثير ƹ كند řضعيت جدƹ ينř Żř řŹ

نوعي فرسوŵگي Źŵ نويسندƵ قابل مشاهدř Ƶست.
ــاƱ شباهت  ــندگاƱ ما كم ƹبيش به ōثاŹش نويس
ــد. ƹقتي به Żندگي هدřيت نگاƵ مي كنيم گويي  Źřŵن
 Źيت پيش چشم ماست. معياřهد ŵخو Żř ــتاني řŵس
 ƽفرينش گرō Źمعيا ،Ʊřƹřفر Źřبه مقد ،ƹř هستي شناختي
 Źƹŵ نظر Żř Ʊřنمي تو řŹ ين حقيقتř گرچهř ــت؛ ř ƹřس
řŵشت كه نوشته هاƽ بزŻř īŹ نويسندگاƱ شاƱ فرřتر 
مي ƹŹند ƹ حتي Żř نسل ƹ سنتي كه به Ʊō تعلق Źřŵند. 
 Żř «مرگي Ʊřضه بدخيم «جوŹبتلا به عاř غمŹ يت بهřهد

هم نسلاƱ خوŵ متمايز řست ƹ ƹجه تمايز ř ƹřين řست كه هم Żř سر 
 Ʊندگي. عصياŻ Żř Žřهر ƹ ƽŹřسر بيز Żř هم ƹ مي نويسد Ʊعصيا
ƹř به شدš بدبينانه řست řما با řعترƹ Ɖř ناگزير به řميد سرشته 
 Ƶنويسند Ʊموجب عاصي شد ƹ نگيزř šقعا نفرřƹ řŹ نچهō ƹ ــت řس
řست فرƹمايگي ƹ حقاŵō šŹمي مي řŵند. ōثاƹř Ź چشم řندř ƽŻřست 
Żř ياƹگي Żندگي ƹ شقاƹ šƹ جهل ƹ ƹقاحت ƹ تباهي ƙƹŹŵ ƹ، كه 
همچوƱ يك كابوŽ بي پاياřŵř Ʊمه Żř .ŵŹřŵ نظر هدřيت نويسندگي 
يعني řŹŵفتاƱŵ با بدřقبالي ƹ شوŹبختي ƹō Źŵƹيختن با مرƹ Ɖ فقر 
ƹ مرī تدŹيجي؛ چيزƽ كه باعث مي شوřŵ ŵستاřŵ Żř ƱستاƱ نويس 
«حقيقي»تر جلوƵ كند. ōنچه برƹ ،ƹř ƽř بعدها برƽř نويسندگاني 
 ƹ ،ــت ــت، řهميت ř ŵŹřŵبدř ƕřس كه ōثاŹ هدřيت řلهاƭ بخش ōنهاس
 ƕřبدř ƽřبر Ƶست كه نويسندř ƹŹ همين Żř ƹ Ʊــد پرهيز Żř تكرŹř ش
كرƱŵ حتي حاضر řست خوřŹ ŵ ناŵيدƵ بگيرƹ ƹ ŵقتي كه خلاقيت 
 ŵمي كند مي پذير řتقليل پيد «šصطلاحاř ƹ šحساساř به «پخش

كه Żندگي نيز به نقطه ختاƭ خوŹ ŵسيدř Ƶست.
řما همه نويسندگاƱ ما řين řمتياŻ هدřيت řŹ ندŹřند؛ řمتياƽŻ كه 
 īين حقيقت كه مرř Ɓست؛ يعني پذيرř ƹř گاهيō īمر Ʊهما
مطلق řست، ƹ پيوسته حضوŵŹřŵ Ź- همه جا هست، ƹ Źŵجوŵ همه 
ما- ƹ حقيقت چاƵŹ ناپذير ƹ بي چوƹ Ʊ چرŻ ƽřندگي řست. Żř قضا 
 ƽمرگي» تا حد Ʊřضه «جوŹبر عاřبر Źŵ řŹ ست كه ماř گاهيō  īمر
 Ʊــي كه ما با حقيقت مطلقي چو ــوƱ نگه مي ŵŹřŵ؛ Żيرƹ řقت مص
 řŹ با حقايق كوچك تر Ʊجه شدřمو šŹباشيم جسا ƹŹŹŵƹŹ īمر
ــت. مرō īگاهي به معناƽ پذيرř Ɓين حقيقت  نيز خوřهيم řŵش
 Źŵ Ƶندگي نويسندŻ كه ŵŹřند ŵجوƹ نيز هست كه هيچ تضميني
 ƽبه معنا řŹ Ʊō ما šŹصو Ʊō Źŵ ــد، هر چند ƹřجش به پاياƱ نرس
 Ʃعين حا Źŵ .هيم گرفتřــي خو ــد řعلاƽ ترĥřيك بوŻ Ʊŵندگ ح
ــت؛  مرō īگاهي يعني řينكه ƽƹŻŹō جاřŵƹنگي ƹŹيايي بيش نيس

حتي řگر ŵōمي چيزƽ بيافريند كه ř ŻřستعدŻ» ŵřندƵ» يا معاصر 
بوƱŵ برخوŹřŵŹ باشد. řلبته ممكن řست طوƩ عمر ما كوتاƵ باشد 
ــد، حتي تا  يا بلند، ƵŻřƹō ƹ ماƱ پس Żř مرī ماƱ كماكاŻ ƱندƵ باش
ــه Źمانتيك نيست، به  قرƱ ها بعد، řما řين چيزƽ جز يك ƹسوس
 Ʊنيم بميريم، يعني هماřيگر نتوŵ ــا ــيم ت řين معنا كه مرƵŵ باش

جاřŵƹنگي يا بي مرگي.
 Źŵ منه بحثřŵ «مرگي Ʊřجو» ƭمفهو Żř ƽگلشير ƁŹřگز Źŵ
 ƹ مي ماند ŵƹــندگي محد řŵيرƵ توřنايي فرƹ ƽŵ مقتضياš نويس
ŵست بالا به پاŻř ƽř ƵŹ گرřيش هاƽ نويسندƵ، نظير ƹسوسه تفنن 
 ƹ Ƶــند كرƹ Ʊŵ «كوġ هاř ƽضطرƽŹř يا řجباřŹ» ƹ «ƽŹبطه نويس
 Źŵ ƭřنكه سهم يا نقش هر كدō بي ،ŵــو ــاřŹتي مي ش مميزř ،«Ʊřش
 Žنكه ملموō ƽřــر ــوƹř .ŵ ب ــخص ش عاŹضه «جوƱř مرگي» مش
ــندƹ Ƶ شاعر معاصر řŹ به  ــخن بگويد با لحني Źقت  řنگيز نويس س
عنوƱř قرباني معرفي مي كند، به عنوƱř كسي كه بايد موŵŹ لطف 
ƹ تحسين قرŹř بگيرŵ، نه به عنوō ƱřفرينندƵ؛ حاƱō Ʃ كه قرباني 
řŵنستن نويسندřƹ Ƶقعيت نويسندƵ بوō ƹ Ʊŵفرينندگي řŹ، كه قبل 
 Ɓƹمخد ،ŵسرچشمه مي گير Ƶــند Żř هر چيز ř ŻřستقلاƩ نويس
مي كند. Źŵ گزƹř ƁŹř، چناƱ كه Żř عنوƱō Ʊř نيز مي توŹŵ Ʊřيافت، 
 Ʊيبايي شناختي مي چربد. پيش كشيدŻ خلاقي به جنبهř جنبه
 Ʊŵبو Ʊřكاغذ، گر ŵما، كمبو Ʊمخاطبا Ʊŵبو ŵƹنكاتي مانند محد
 Ʊřيرř مينŻصدساله» فرهنگي سر űŻبر «بر Źتاكيد مكر ƹ śكتا

گويي توجيهي řست برƽř «جوƱř مرگي» نويسندƹ Ƶ شاعر ما.
ــندگي، علي řلاطلاơ، يافتن  ــت كه نويس řما řƹقعيت řين řس
 ƹ śيرياŵ نچهō ؛«īمر» ƹ «ندگيŻ» Ʊست مياř فقيřتو ƹ Ʃŵتعا
 .ŵتي حاصل مي شوřŷ śřضطرř ƹ řƹنزř ƹ تنهايي Źŵ ƹ ستř Ƶگريزند
نوشتن، سرنوشت محتوƭ نويسندřŹ Ƶ برنمي گرřŵند، فقط řŹ Ʊō به 
تعويق مي řندŵŻř. هماƱ گونه كه بكت تاكيد كرř Ƶŵست هنرمند 
بوƱŵ يعني شكست خوƱŵŹ، طوƽŹ كه هيچ كس ŵيگر شهامتش 
řŹ ندŵŹř. شكست ŵنياƽ نويسندř Ƶست. řما ƹř بايد ƥŹŵ كند كه 
ــت،  ــت به هيچ  ƽƹŹ چيزŹŵ ƽ حكم محرƹميت نيس řين شكس
ــت كه بايد برřيش ماتم گرفت، بلكه برعكس  يعني چيزƽ نيس
 Ƶست. نويسندř مكاشفه Ɓř ست كه نتيجهř ƽŵřŻō ƹ Źختياř نوعي
 Ƶست كه نويسندř ين تلقيř با .ŵنمي  شو śنتخاř ،مي كند śنتخاř
 Żř جنبه Ʊō Żř Ƶيژƹ ؛ بهŵبگير ƭلهاř Ɓŵيت خوŵفر Żř ــت قاř Źŵس
 šحساساř Žبه منبع ناملمو ƹ ŵجوƹ ƽيشه  هاŹ يتش كه بهŵفر

.ŵمي شو ƍمربو
ــت- řƹقعيت  ــر řƹقعي ــوŹŵ ƵŹř برřب ــندƵ هم نويس
 Žحساř řيرŻ ،ــت ــناخته ƹ مبهم- يكه ƹ تنهاس ناش
ــت كه řŹ Ʊō مي بيند.  ــي řس ــتين كس مي كند نخس
řƹقعيت برƽř نويسندƵ سرŻمين ناشناخته ř ƽřست كه 
قابل پيش بيني نيست. كشف řƹقعيت فقط Źŵ صوŹتي 
 ƹř Żř هرگز پيش ŵبپذير Ƶست كه نويسندř مكانپذيرř
كسي řƹ Ʊōقعيت řŹ نديدř Ƶست. برƽř نويسندƵ هيچ 
 ŵƹŹ هر چه پيش مي .ŵŹřــد ــي Żř پيش ƹجوŵ ن معلوم
 řيرŻ ــت؛ ــتر Źŵمي يابد كه Źŵ برřبر عالم تنها řس بيش
ــت به جايي برŵƹ، كه جز  ــه جايي مي ŵƹŹ، لاř  ƭŻس ب
 šŹين صوř Źŵ فقط .ŵŹřند ŵجوƹ ƽيگرŵ كس Ɓŵخو
ــت كه خوřنندř Żř Ƶينكه خوŹŵ řŹ Ɓŵ جايي حس  řس
 ƥŹŵ ƽřبر .ŵمي بر šست لذř Ƶكند كه پيش تر نديد
řƹقعيت نويسندƵ جز Źŵ عمق نمي توřند حركت كند، 
 ƹ ƥمحر ƽƹنير ƹ ــه ــه مدŵ حدƹ Ž بدřه Ʊō هم ب
řŹهنماƹř ƽ قدšŹ تخيل ř ƹřست. نويسندƵ فقط بايد 
 Ɓř كه نتيجه ƽكند، چيز ŵعتماř Ɓŵــل خو به تخي

هرگز مسلم نيست.
 ƽــه عزلت جو ــر بخوřهيم حرف ــت řگ řما خطاس
 Ʃمحفلي بد ƹ ــي ــه حرفه ƽř جمع ــندگي řŹ ب نويس
 «ƱŻƹŹ بي Ʊřــد ــي بيرř Żř Ʊƹين «تنگ مي كنيم. حت
 ŵخو ƁŹřگز Źŵ ƽكه گلشير ƽميزō ƵŹستعاř تعبير -
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به صوšŹ هاƽ گوناگوƱ به كاŹ برř Ƶŵست- نوشتن يا نويسندگي 
ــت؛ řساšŹ خوŵخوřسته  ــتني ř Źŵنزř řƹس Źŵ بهترين حالت Żيس
ــاحتش به řندƵŻř يك řتاơ خوř śřست.  ــت كه مس ŵ Źŵنيايي řس
 Ʊشا šجذبا ƹ ها Ʊــتا řنجمن ها ƹ محافل ŹنگاŹنگ با همه بدƵ بس
 řŹ Ƶــند «جوƱř مرگي» Żř řŹ مياƱ برنمي Źřŵند، فقط تنهايي نويس
تقليل مي ŵهند Żř řŹ ƹř ƹ جنم ƹ طبيعت خوŹƹŵ Ɓŵ مي ساŻند. 
 Ɓŵخو ŵجوƹ ƽفاŹĥ Żř ستايش ها بلكه ƹ تشويق ها Żř نه Ƶنويسند
 ƽřبخش ترين مكالمه بر ƭلهاřƹ قعي  ترينřƹ .ŵمي گير ƭلهاř ƹ ƹنير
ــت ƹ مشغوƩ نوشتن řست.  ــندŻ Ƶماني řست كه ƹř تنهاس نويس
ناś  ترين لحظاš نويسندƵ موřقعي řست كه ƹř مي نويسد، Źŵ حالي 
ــت، ƹ با عبوŻř Ź هزŹřتوƽ فرŵيت  كه مي řŵند با تخيلاتش تنهاس
 ƽها Žكابو ƹ ياهاƹŹ Ʊŵبيافريند. تبديل كر ƽند چيزřمي  تو ŵخو
فرƽŵ به ŵřبياƹŹ šندř ƽست بسياŹ كند ŵŹŵ ƹناƥ. چنانكه نيچه 
 řŹ Źين كاř ƽƹنير Ƶفريدō كسي كه بهشتي نو Ʊō ست: هرř گفته

تنها űŻƹŵ Źŵ خوŵ يافته řست.
řما نوشتن řƹكنشي عليه تنهايي نيز هست ŵř ƹبياš تجسم 
 ƽŵفر ƁƹŹ ŵبايد نما Ƶــند ــت. تنهايي نويس غلبه بر تنهايي řس
ــد، هماƱ گونه كه ŵيدگاƹ ƵيژƁř Ƶ شرŻ ƍندگي ř ƹřست.  ƹř باش
ŵيدگاƹ ƵيژƵ يا هماƱ فرŵيت نويسندƵ گرřنبهاترين چيزř ƽست 
ــته نويسندگاƱ ما به  ــاƩ گذش كه ř Źŵ ƹřختياŹŵ .ŵŹřŵ Ź يكصدس
 ƕřنوř تحمل ƹ ƽŵيا خوشبختي فر šŵــعا بهاƽ محرƹميت Żř س
ــاŹ توřنسته řند هويت خوřŹ ŵ به عنوƱř نويسندƵ حفظ  جبر ƹ فش
 Ƶŵبو ŹřŵŹبديهه گويي برخو Źختياř ƹ ƽŵřŻō Ż متياř Żř نكهō كنند، بي
باشند. řما مسوƹليت هايي كه به گرƱŵ نويسندگاƱ ما بوř Ƶŵست 
ــلي به نوبت خوō Żř ŵنها řŵشته بسي  ƹ توقعاš گزřفي كه هر نس
 ،řŹ Ʊحالي كه نويسندگا Źŵ .ستř Ƶŵنها بوō طبيعي Ʊřتو Żř بيش
 ƅخا ƹ ƭعا Żنيا ƽبگوřجو ƵŹřنها، هموō śمشر ƹ ũřمز Żř قطع نظر
مي شناخته řند، به عنوƱř كساني كه řŵيما بايد حساś پس بدهند، 

مسوƹلاŹ Ʊسمي ƹ مصاř Źŵموř Żř Źين محاسبه ها بركناŹ بوř Ƶŵند.
řما برƽř نويسندƽř Ƶ كه řشتغاƩ خاطرƁ خلق ř ƹبدŵř ƕřبي 
řست مسئله řين نيست كه ŵيگرƱř يا Żمانه ƹř Żř چه مي خوřهند. 
 řŹ Ɓŵمناسب خو ƹ طبيعي ƽجا Ƶــت كه نويسند مهم řين řس
ــچ قاعدƽř Ƶ پيرƽƹ نكند،  ــاś كند ƹ بيابد، حتي řگر Żř هي řنتخ
 .ŵŹřŵřƹ Ɓŵــو ــه پيرŻř ƽƹ خ ــه حكم ضرšŹƹ ب ــا řŹ ب ƹ قاعدƵ ه
نويسندƽř Ƶ كه هدفش نوř ƽŹƹōست ƹ نمي خوřهد Źŵ سرمشق 
گرفتن ŵ Żřيگرƽ، يا تكرŹř خوŹŵ ،Ɓŵ جا بزند توجهي به معياŹها 
 řŹ Ɓŵخو ƅخا ƽها ƥملا ƹ هاŹمعيا ƹ ŵŹřند Źمقر ƽها ƥملا ƹ
پيش مي كشد ƹ مستقر مي كند. برŵř ƹř ƽřبياš عرصه ř ƽřست كه 
 ،Ƶطبيعي نويسند ƽهاŵřيا همز ،Ʊنويسندگا Ʊيستي مياŻ هم Ʊمكاř
řŹ فرřهم مي ŵŹƹō تا به تجلي چندگانگي ƱƹŹŵ خوŵ ميدƱř بدهد. 
 Ɲمرگي» حذ Ʊřستانه «جوō به Ʊيك شدŵنز ƽřبر ƭřقدř نخستين
 ŵجوƹ Źŵ ست كهř كشتن بديل هايي ƹ Ƶنويسند ƱƹŹŵ ƽهاŵřهمز
ــندƵ جا خوƁ كرř Ƶŵند؛ řقدřمي كه همچوŹř Ʊتكاś قتل  نويس
 śسركو Ɓŵخو ƱƹŹŵ Źŵ řŹ چندگانگي Ƶگر نويسندř .ستř نفس
 Ƶŵكر Źŵنيز صا řŹ Ɓŵمرگي» خو Ʊřجو» Żمجو šŹصو Ʊō Źŵ كند
řست. Źŵ حقيقت تعاŹضي مياƱ تنهايي نويسندƹ Ƶ چندگانگي 
ƹř ƱƹŹŵ هست كه معماƽ «من» نويسندřŹ Ƶ مي ساŵŻ؛ معمايي 
ــه Źŵ تقابل با ŻƹŹمرگي، يا هماƱ عالم تكرřŻƹŹ ƽŹřنه، كيفيت  ك
 ŵبه نوبت خو ƽř Ƶــند ــناختي پيدř مي كند. هر نويس Żيبايي ش
مي كوشد تا معماƽ «من» خوřŹ Ɓŵ تصوير كند، كه فقط با řمر 
نوشتن، باŻنويسي ř ƹلهاƭ گرفتن Żř خوŵ نوشتن، řمكانپذير řست؛ 
ــف حقيقت Żř طريق نوشتن بلكه  Żيرō řنچه řهميت ŵŹřŵ نه كش
خوř ŵمر نوشتن řست. نويسندƵ مي نويسد تا ōنچه řŹ كه نوشته 
ــت به پيش برřند ƹ هر نويسندƽř Ƶ به نسبتي كه مي نويسد  řس
ــف مي كند ř ƹين ƹŹندř ƽست ƹŹ به Źĥفا، Żř سطح به عمق.  كش
به تعبير كاŹلوŽ فوئنتس: řگر ننويسيم مرř īين كاřŹ Ź برƽř ما 
نمي كند. ō ŹŵغاŻ مي نويسي تا Żندگي كني ř Źŵ ƹنجاƭ مي نويسي 

.ƽتا نمير

يƱō Żř İĪ سه نفر
۳۳   įهوشنگ گلشير ŵيا įهوشنگ گلشير ŵيا

 ،ŵŹگذ İم ƱماŻ Ʊō Żř Ʃــا ــه بيش Żř چهل س ĩ ــالا ...ƹ ح
 İح ƹ ƵندŻ  هĩ įنفر ƹŵ سه نفر، چه Ʊō įغدغه هاŵ بينيم İم
 İيگر حŵ ستř İه چند سالĩ ها Ʊō Żř İĪچه ي ƹ حاضرند ƹ
ƹ حاضر نيست، چه ŵغدغه هاř įصيل Źŵ ƹستİ بوŵ؛ ŵغدغة 

ŵřبياŵř ،šبياš به معنřƹ İقعŵř İبياƹ š نه هيچ چيز ŵيگر.
 Źŵ ...،«įه «هوشنگ گلشيرĩ ŵها بو Ʃــا ...Źŵ ƹ هماƱ س
 Żř Ɓŵيا تعبير خو ،Ɓŵخو Ʊجها ،ŵبو İخلق جهان Ɲــر شُ

.İنويس Ʊستاřŵ ƹ Ʊستاřŵ Źŵ Ʊجها
 Żř įها įŹتئو Žساř بر řŹ Ɓř İــتان گلشيرį جهاřŵ Ʊس
ــدƹ Ƶ شناخته شدş نقد ŵřبİ بنا ننهاŵ،  بلĪه  پيش تعيين ش
ــاختاō Źثاĩ ،ƹř Źه برħŹŵ įř يا برŹسƹ İ نقد همة  ــف س ĩش
 ũřستخرř ست، منجر بهř İمřلزř Ʊخلاقة جها Źثاō ƹ ها Ʊستاřŵ
تئوįŹ مİ شوř) ŵستخرũř تئوƹŹ Źŵ įŹند ĩشف ساختاř Źثر 
 Ʊِنساř هĩ ŵشو İثر باعث مř خلق ƭهنگا ƹř įهاŵشگر .(įهنر
ــتاƱ هايش، با همة پيچيدگİ هاį مناسباř šين  جهاřŵ Ʊس
 Źŵ İهاي Ʊنساř چه ƹ ها Ʊستاřŵ ينř įتنها Ʊنساř چه ،Ʊجها
 Źŵ ŵموجو įها Ʊنساř Żř تر śřجذ ƹ پذيرترŹƹجامعه، با ƹ جمع

جهاŻƹŹ ƱمرƵ باشد. 
 šبياŵř Źŵ ها įŹتئو ũřƹŹ خير، شاهدř هةŵ ƹŵ İĪين يř Źŵ
بوř Ƶŵيم ĩه بيشتر Żř طريق ترجمه هاį گاƵ ناقص ƹ همرƵř با 
سوŌ برřŵشت Źŵ ƹ موįŵŹř هم ترجمة ŵقيق ƹ مبسوŻř ƍ منابع 
ــت. řين řمر ĩ Źŵسانİ به تئوŵŻ įŹگİ منجر  معتبر بوř Ƶŵس
 įبر مبنا Ʊستاřŵ ƹ نوشتن شعر įبه معنا İگŵŻ įŹ؛ تئوƵشد
تئوįŹ ها (فاř Żř ƙŹين ĩه تا چه řندƵŻř تئوįŹ ها Źŵست منتقل 

شدƵ يا حتİ فهميدƵ شدř Ƶست).
ــت بين نويسندƵ يا شاعرĩ įه řŵ Żřستاƹ Ʊ شعر  فرř ơس
 řŹ ŵخو İيا سياس ƹ İشخص įغدغه هاŵ تا ŵŻــا řبزįŹř مİ س
 Ʊستاřŵ صرفاً نوشتن ƹř įřه برĩ įشاعر ƹ Ƶند با نويسندĩ Ʊبيا
ƹ شعر مطرř ŭست. řŵستاƹ Ʊ همة ملزƹماŻ) Ʊō šباĩ ƹ Ʊلية 
 Ɲه هدĩ سيلهƹ نه įř Ƶچنين نويسند įřبر (Ʊستاřŵ عناصر
 řŹ ها İشفتگō همة ،Ʊƹبير Ʊجها ŵنظم موجو Żř ƙŹفا ƹř ƹ ستř
Ʊō گونه نظم مŵ İهد ĩه řŵستانش مİ طلبد. پيدřيش چنين 
نويسندįř Ƶ حاŵثه ř įřست Ż Źŵمانة خوŵ؛ حاŵثه ĩ įřه به هيچ 
طريقİ نمİ شوŵ ناŵيدƁř Ƶ گرفت ƹ چشم بربست.  پيدřيش 
چنين نويسندįř Ƶ خلق řلساعه řتفاơ نمř İفتد. ƹ ƹřقتİ ظاهر 
ــوĩ ŵه پا بر Ɓƹŵ پيشينياƱ خوŻř ،ŵ قديم ترين řياƭ تا  مİ ش
 įŹاĩ ين نهř ƹ ــد ــندş بلافصل قبل Żř خوŵ، نهاƵŵ باش نويس
řست خرƹ ŵ با ŵřعاį صرƝ نيز عملİ نمİ شوŵ. پا گذřشتن بر 
Ɓƹŵ پيشينياƱ يعنŷ İهن Ż ƹباƱ خوřŹ ŵ باĩ ŹƹŹرŻř Ʊŵ همة 

 .Ʊهمه شا Żř ها به قصد بر گذشتن Ʊō šتجربيا
 Żř İحت Żهنو ،ħندř įŵřما، به جز تعد Ʊــا řŵستاƱ نويس
 Żř ما İنويس Ʊستاřŵ ŵگر چنين بوř هĩ ند؛ř يت برنگذشتهřهد
ــد ĩه هم ĩřنوƱ بايد هدřيت  چناƱ ظرفيتİ برخوŹřŵŹ مİ ش
 Żيت هنوřهد İلƹ .جستيم İم šبياŵř يخŹتا Źŵ řŹ هايشŹاĩ ƹ
ــت řŵ ƹستاƱ نويساƱ ما، ĩلاً، ƹř Żř برنگذشته řند.  معاصر ما řس

 Ʊبر شانة پيشينيا įهايش پاŹاĩ šŵبه شها įهوشنگ گلشير
ــياĩ Źهن Źƹŵ ƹ گرفته تا  ــته بوŵ؛ Żř پيشينياƱ بس خوŵ گذřش
 Źپربا ƹ İقŵصا ƭřــر ــندş بلافصل قبل Żř خوŵ، يعنİ به نويس
 ƕمتنو Ʊجها Ʊō İنتĪهيچ ل İــد ب ř Żřين همه بوĩ ŵه قاŹŵ ش
شخصřŵ Źŵ řŹ Ɓř İستاƱ هايش خلق ĩند. Żř همين ř ƹŹست ĩه 
 İبانŻ بايد با šŹƹه به ضرĩ ،«پنجم ƭمعصو» Ʊچو İستانřŵ Źŵ
 İبيهق ƱباŻ ƹ يت نه تقليد لحنřƹŹ ƱباŻ ينř ،ŵيت شوřƹŹ هنĩ
 Ʊهما Źŵ Ʊــتا ــت ĩه řنگاř Źصلاً řين řŵس ƹ قبل ƹ بعد ř ƹř Żřس
عصر Ż ƹمانة ƹقوƕ ماجرřƹŹ řيت ƹ ثبت شدř Ƶست. برįř پاį بر 
 İسŹبر ƹ Ʊندřبايد با خو ƹř Żř برگذشتن ƹ Ʊŵنها įشانة گلشير
ĩ ƹشف همة شگرŵهاřŵ Źŵ ƹř įستاƱ هايش، شگرŵهايĩ İه 
 ،Ƶمدō پديد Ʊستاřŵ خلق لحظه به لحظة įقتضاř به ƭřدĩ هر
هم به تجربة مشترİĩ با نويسندƵ هنگاƭ خلق řŵستاƱ برسيم 
 İندگŻ Źŵ هنر šŹƹضر Źŵ ŵŹřترين مو İساسř Żř İĪه يĩ įمرř)
řنساƱ ها řست: řيجاŵ تجربياš مشترħ بين مخاطباƹ Ʊ خالق 
ــگرŵها Źŵ ناخوōŵگاهİ قاŹŵ به  ــلح به řين ش ــاƹ (Ź هم مس ōث

 įهاŵبا شگر İشخص Ʊخلق جها
 ƹ شويم  ƱماŹثاō Źŵ ŵخو İــخص ش
 ƹ .įگلشير Żř ــتن ōماşŵ بر گذش
ــيرĩ įه  řين نه تنها Źŵ موŵŹ گلش
Źŵ موř ŵŹين چند řŵستاƱ نويس 
 Ĩچوب ƹ يتřهد Żř) معاصر īŹبز
گرفته تا ساعدƹ į صاŵقİ) هر 
ــت صعب، řما تا  چند ĩاř įŹس
 Źŵ Ʊهمچنا ŵــو ــم ƹ نش نĪني
نهايت بتوřنيم همدƱō Ɓƹ ها 
شويم؛ پا بر ƹŵششاƱ گذřشتن 
 įعرقريز» Ʊō مگر ƹ .شĪپيش

ŭƹŹ» فاĩنر جز řين řست؟
ــخ هر  ــد ĩه تاŹي گفته řن

ــند، řما  ــر řŹ ƵŹƹŵ ƹ قدŹتمدƱō ƱřŹř عصر Ż ƹمانه مİ نويس عص
صدĩ ƹ ơذř śين تاŹيخ با řƹŹيت خلاقانة هنرمندŻ Ʊō Ʊřمانه 
محĨ مİ خوƹ ŵŹ مشخص مİ شوř .ŵحوřلاš  شخصİ حافظ 
 ...ƹ ƹناصرخسر ƹ İيا بيهق Ƶŵرĩ خلق ƁŹشعاř Źŵ هĩ İجهان ƹ

بهترين عياŹسنجİ تاŹيخ مĪتوś عصر  Żمانة Ʊō ها řست. 
 Ʊنويسندگا ƹ Ʊřساير شاعر Ʊهمچو  ،įهوشنگ گلشير Źثاō
 įبلايا ƹ šتفاقاř بر ơŵصا İهřخير، گوř هةŵ ين چندř īŹبز

Żمانة خوř ŵست.
 įŵقبيل «مر Żř İهاي Ʊستاřŵ با) śنقلاř Żř چه قبل ،įگلشير
 śنقلاř Żř چه بعد ƹ (...ƹ «İچين Ĩسƹعر» ،«űــر با ĩرšřƹř س
 Ɓبد»، «نقاŹست باř فتهŹ مانند «بر ما چه İهاي Ʊــتا (با řŵس
ــة حرƹ Ɲ نقل ها،  ــř» ،«İنفجاŹ بزƹ «īŹ...)، به Źغم هم باغان
تصويرį ماندگاŻř Ź ما Ʊō ƹ چه بر ما ř Źŵين ŻƹŹگاŹ ƱřŹفته řست 
 řŹ ŵخو İنظم شخص ƁŹثاō Źŵ įست. گلشيرř Ƶŵرĩ ترسيم
 ƹŹ همين Żř .ــت به بİ نظمİ هاį جهاƱ بيرō Żř Ʊƹثاř Ƶŵřŵ Źس
 İيت شخصřƹŹ به ƱřŹگاŻƹŹ ينř Żř ƹř İيت شخصřƹŹ هĩ ستř
مخاطباƱ مبدƩ مİ شوř ƹ ŵين شدƱ مدŹŵ ƭř حاƹ Ʃقوř ƕست. 
 Źŵ řŹ Źƹŵ Ʊřنه چند İنřŹƹŵ يخŹتا Żř įگلشير İيت شخصřƹŹ

«شاř ƵŵŻحتجاś» ببينيد. 

ĩه ŵيگر حƹ İّ حاضر نيست

ادب ۱۱۹

tL «dð f u¹



۱۴    پيش  Żř خبر   ۱۵    تيتريĨ  ۱۶   خبرساƱřŻ   ۱۸   خبرنامه   ۲۲    حاشيه    ۲۴    گفتگو  ۳۰   نقشه خبر        خبر و نظر

ħس: سايت تابناĪع . ħفد Źŵ İهاشم  

Žس: يونايتد پرĪع . Ƶغز Źřبه نو İيم صهيونيستĥŹ حمله Ʊحاƹمجر  

 ħير خاŻ İنگŹ به لايه سفيد įŹچند هفته حفا Żř س پسĪفني įفضاپيما  
مريخ Źسيد ĩه شايد يخ باشد.

   ŻيترƹŹ :سĪع . īřپر Źŵ İنس مطبوعاتřنفرĩ Żř بعد įŻوĩŹسا

   ŻيترƹŹ :سĪفت . عŹ يرلندř Źŵ įř سهŹپا به مدƹŹř سفر به Ʊجريا Źŵ Ɓبو

AP :سĪست . عř Ƶير پل ساخته شدŻ هĩ چين Źŵ įř خانه  



۱۲۰شهرƹند řمرŻƹ    ۲ تير ۱۳۸۷ ادب 

۴۴   įهوشنگ گلشير ŵيا įهوشنگ گلشير ŵيا

 Źŵ įهمسر هوشنگ گلشير ƹ مترجم ،ƽنه طاهرřŻگفت گو با فر
 Ʃƹř نيافت. بخش Źنتشاř Ʊمكاř شـد كه متاسـفانه ƭنجاř بخش ƹŵ
 ƹ ƽبه گلشـير ƭƹŵ بخش Źŵ ƹ شـتřŵ ƹř ƽبه ترجمه ها ƅختصاř
Żندگي مشتركشـاƱ پرřŵختيم.  Ʊō Żř جا كه طاهرƽ بنا به ŵلايلي 
 ƹř ƵŻجاř گو باƹ ين گفتř ƭƹŵ بخش ،ŵنبو ƵŻتا įگوƹ حاضـر به گفت
 Ʊƹبد ƽنامه گلشـير Ƶيژƹ گرفت تا Źřقر Żƹمرř ندƹشـهر Źختياř Źŵ

  .ŵمنتشر نشو ƹř ƽگفته ها

 ƽگلشـير Ƶŵřخانو Żř تر Ʊعياř ƹ تمندترƹشـما ثر Ƶŵřگويا خانو
بوŵ؟

 šƹخيلي تفا Ɓř Ƶŵřتر. هوشنگ با خانو ƱŹتمندتر نه، شايد مدƹثر
ــوŵř بوŵند، پسرها ŵست كم  ــت. با řين كه پدƹ Ź ماƁŹŵ بي س řŵش
 Źند كاŵبو Źها مجبو Ʊنند، هر چند تابستاřبخو ŽŹŵ ندŵنسته بوřتو
 ،ŵبو ŵřينكه بي سوř با .ŵřŵ هميت ميř خيلي به بچه ها ƁŹŵكنند. ما
برřيشاŻř Ʊ همسايه ها مجله مي گرفت تا بخوřنند خوŵ پسرها هم يك 
قرƽŹřŻ ƹŵ ،Ʊř كه برƽř غذř خوƱŵŹ مي گرفتند، پس řندŻř مي كرŵند 
 ƽřبر ƹ مد مي خريدندō ميŹŵ Ƶƹــز ř Żř ƹين كتاś هايي كه جزƵƹ ج
خوŵشاƱ كتابخانه Źŵست كرƵŵ بوŵند. هوشنگ Źŵ ۱۸ سالگي قطعا 
 ƽř Ƶŵřخانو Źŵ كه من Ʊō ŵجوƹ با ،ŵبو Ƶندřمن خو Żř ــتر خيلي بيش
 ƱŻ ،يعني همه .ŵخيلي مهم بو Ʊــا ــوƭŵ كه ŽŹŵ خوřندƱ برřيش ب
 .ŵنبو Źكا Źŵ معني Ʊō لي فرهنگ بهƹ .ندŵبو Ƶŵــر ƹ مرŵ، تحصيلك
ــوƹŹŵ، فرƙƹ فرخزŵř يا  ــتاƱ، به صوšŹ خيلي خ خوŵ من ŵ Żřبيرس
 .ƭندřخو Źكو Ɲمثلا بو .ƭندřخو řŹ Ʊشعرهايشا ƹ شناختم řŹ ــاملو ش
ــم ŵ ŻřيگرƱř مي گرفتم.  ــه ما كتاś نبوř ،ŵين كتاś ها řŹ ه Źŵ خان
 Źŵ .ƭشد Ʊستاřŵ ƹ šبياŵř مقوله ŵŹřƹ كه ŵــجويي بو řŵ ƱřŹƹŵ Źŵنش
نتيجه فرهنگ هوشنگ، به معني مكتوبش، بيشتر Żř من بوŵ. من 
فرهنگ شهرƭř ƽ بيشتر بوŵ كه به معني ثرšƹ نيست. ماƭŹŵ خيلي 
řهل كتاś بوƹ ŵ شعر مي گفت، ƹلي من بچه بوƭŵ كه ŵ Żřست Źفت. 
خاله هايم هم كتابخوƱř بوŵند، خاله كوچك تر ما řŹ با پرياƽ شاملو 
مي خوřباند ƹلي خانوƵŵř پدƭŹ، كه همه تحصيلكرƵŵ بوŵند، řصلا řهل 

كتاś نبوŵند.
 ƹř ؛ باŵچـه بو ƽبا گلشـير Ʊتا ũřƹŵŻř ƵŹباŹŵ شـما Ƶŵřنظر خانو

مخالف بوŵند؟

 Ʊست كه من هم چناřلش مي خوŵ ƭŹپد .šــد به شدš، به ش
ŽŹŵ بخوřنم ƹلي نشد. 

چرř نشد؟
برř ƽřينكه من Źŵگير Żندگي ƹ بچه شدƹ .ƭقتي فاř ƙŹلتحصيل 
ــاƩ بعد گفتند به  ــگاŹ Ƶتبه řŹ Ʃƹř گرفتم. چند س ــدřŵ Źŵ ،ƭنش ش
 Ɲهند. شش معرŵ تحصيلي مي ŽŹند بوř Ƶشد Ʃƹř تبهŹ كساني كه
مي خوřستند ƹلي هيچ كدř Żř ƭřستاřŵ Ʊřŵنشكدŵř Ƶبياš حاضر نشدند 

كه به من معرفي نامه بدهند.
چرř؟

ترسيدند.
Żř چي ترسيدند؟

ــي معرƝ من نشد،  ــيرƽ بوƹ .ƭŵقتي كس برř ƽřينكه ƱŻ گلش
řمكاŽŹŵ Ʊ خوřندƱ هم برŻř ƭř ƽř بين Źفت.
متوجه نشدŻř ƭ چه چيزƽ ترسيدند؟

ــاřŹ Ʊ نمي برƭ) كساني  ــتاřŵ Ʊřŵنشكدŵř Ƶبياš (حالا řسمش řس
ــاگرŵ خوبي بوƹ ƭŵ نمرƵ هايم řŹ هم  ــتند من ش بوŵند كه مي řŵنس
ŵيدƵ بوŵند. فقط بايد مي نوشتند كه ŽŹŵ من خوś بوƵŵ. بخشي 
 Ʊنمي گرفتم؛ چو ŽŹŵ نهاō ــا ــد كه من ب هم به řين مربوƍ مي ش
ــتاŵهاƽ بي سوƽŵř بوŵند. řلبته ŵكتر مقدƽŵř برřيم نوشت ƹلي  řس

 .ŵبو Ƶخب بي فايد
يك سؤƩř خصوصي ƭŹřŵ. شما ŵلبسته řŵنش گلشيرƽ شديد 

يا خوƁŵ؟
ــدƭ. بعد عاشق نوشتنش ƹ بعد  ــق طنز ƹ هوشش ش Ʃƹř عاش
 ƹ ƭŵبو Ƶندřخو Ʊــتا ــاř ƵŵŻحتجاŵ Źŵ řŹ «śبيرس خوƁŵ. من «ش
 ƽتاثير Ʊفيلم چنا .ƭŵبو Ƶيدŵ Ʊřفيلم تهر Ʃřفستيو Źŵ هم řŹ فيلمش
ƽƹŹ من گذřشت كه كتابش řŹ هم خوřندƭ. فكر مي كنم تا ƹقتي كه 

.ƭŵبو Ƶندřخو ƹř Żř řŹ śهمين كتا ƭيدŵ řŹ هوشنگ
كجا ƹřلين باŵ řŹ ƹř Źيديد؟

ــاƩ ۵۶ بوŵ يكي Żř شب هاƽ شعر كانوř Źŵ Ʊنجمن فرهنگي  س
 .ƭŵهمه شب ها شركت  مي كر Źŵ ƹ ƭŵنشجو بوřŵ موقع Ʊō من .Ʊلماō
پوسترřŹ Ɓ هم ŵكتر ƱřŹƹřŵ به řŵنشگاƵ مي ŵŹƹō. سخنرřني هوشنگ 
Źŵ řŹ يكي Żř همين شب شعرها شنيدƭ كه ŹŵخشاƱ بوŵ، بهترين 
سخنرřني Ʊō شب ها به نظرō ƭمد. خوřŹ Ɓŵ خيلي خوś نتوřنستم 

ــماƱ سرپا  ببينم. باƱřŹ مي ōمد ƹ ما هم Źŵ باř ƙنجمن فرهنگي ōس
مي řيستاŵيم. řƹقعا هزƱřŹř نفر مخاطب حضوřŵ Źشتند؛ چوƹř Ʊلين 
 ƱřشنفكرƹŹ ƹ شاعرها ƹ ها Ƶكه نويسند ŵبو Ƶهم شدřفر Ʊمكاř ينř Źبا
مطرŻ Ʊō ŭماƱ بيايند ƹ هر كدƭř مطلبي بخوřنند. مطلب هوشنگ 
برŹسي řŵستاƱ نويسي معاصر řيرƱř بوŵ. با řشاšřŹ خيلي صريح به 
سانسوŹ كه řƹقعا ŹŵخشاƱ بوŹŵ .ŵ نتيجه، فرřŵيش به řنستيتوگوته 
ــد. Ʊō جا Żř نزŵيك تر  ــش ƹ پاسخ Ʊō جا برگزŹř مي ش Źفتم كه پرس
 Źŵ هم Źيك با .ŵجلب كر řŹ ــن ــش ƹ هوƹ Ɓ طنز ƹř توجه م ŵيدم
 ŵــته بو ــميناŵř Źبياš تطبيقي گذřش ــكدƵ ما ŵكتر ƱřŹƹřŵ س řŵنش
 Ƶشد. «بر šعوŵ هم ƽگلشير Żř ليسانس كه ơفو Ʊنشجوياřŵ ƽřبر
 ،ƭشنيد řŹ Ɓř نيřقتي سخنرƹ .ŵبو Ƶمنتشر شد ƵŻعي» تاřŹ Ƶگمشد
ــدřŹ ƹř Ƶ گرفتم ƹ خوřندƭ. «مثل  Źفتم ƹ تماƭ كتاś هاƽ منتشر ش
 Ƶگمشد Ƶبر» ƹ گرفتم řŹ «كيدƹ ــتين هميشه»  řŹ گرفتم، «كريس
řŹعي» řŹ هم كه تاōŹŵ ƵŻمدƵ بوŵ خوřندƭ. بعد Żř سخنرřني، Źŵ يك 
مهماني كه řستاō ŵمريكايي ŵ ƭřعوتم كرƵŵ بوŻř ،ŵ نزŵيك تر ŵيدمش. 
řلبته من تلاشي برō ƽřشنايي بيشتر نكرƭŵ، تلاƹř Ɓ بوřƹ Źŵ .ŵقع 
 ƹ ŵ۵۷ بو Ƶشد. تيرما ƕƹشر Ʊيكماŵشنايي نزō ƹ ŵكر Ƶمحاصر řŹ من

ماō ƵباũřƹŵŻř ۵۸ Ʊ كرŵيم.
شـما Żř هوƹ Ɓ طنز ƹ سـخنرřني گلشـيرƽ خوشـتاō Ʊمد، 
كتاś هايش řŹ خوřنديد ƹ بيشتر خوشتاō Ʊمد ƹ ƹقتي همديگر 

řŹ ملاقاš كرŵيد، ƹř برŹř ƽřتباƍ با شما تلاƁ كرŵ؟
ــش ōمد؛ چوƱ چيز  ــه، بله. ƹř لابد Żř ظاهر قضيه فقط خوش بل
ŵيگرƽ ندřشتم. من فقط سكوš كرƹř ƹ ƭŵ حرƝ مي ƹ .ŵŻلي ŵيد 
ــاني  ــش řŹ خوřندƹ .ƭř Ƶقتي چيزهايي řŹجع به كس كه من كاŹهاي
ــي Żř حرƝ هايش Źŵ كتاś هايش  مي گفت، مي فهميدƭ كه بخش
ƹجوŵŹřŵ ŵ مثلا řسم شخصيت كتاřŹ ś مي گفتم ƹř ƹ هم فهميد كه 

.ŵضافه كرř هم بايد به قضيه řŹ ينř شايد .ƭř Ƶندřخو řŹ هايش śكتا
چند سالتاƱ بوŵ؟

ــت.  ــاƩ. كلا řين عدŵ ۲۱ خيلي Ż Źŵندگي ما نقش řŵش ۲۱ س
ــتانش řŹ نوشت.  ــالگي ƹřلين řŵس من كه به ŵنيا ōمدŹŵ ƹř ƭ ۲۱ س
۲۱ ساƩ بعد هم با همديگر ũřƹŵŻř كرŵيم، ƹř ۴۲ سالش بوƹ ŵ من 
ــاله بوƭŵ. ۶۳ سالگي هم مرŵ؛ يعني ۲۱ ساƩ با هم Żندگي  ۲۱ س

.ƵŹō ...۲۱ يم. ۳ تاŵكر

ƽنه طاهرřŻگو با فرƹ گفت
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ادب ۱۲۱
 Ɓŵخو ƵŹƹŵ  هم ƽها Ƶيگر نويسندŵ با ƽŵياŻ بطřƹŹ ƽگلشـير

ندřشت. ōيا خاطر صرřحت لهجه Ɓř بوŵ؟
řƹŹبط شخصي با řŵستاƱ نويس هاƽ مطرŭ ندřشت، ƹلي با ōنها 
ــت بوŵ. عرصه ها Żř řŹ هم جدř مي كرŵ. (به نظر من كه شاهد  ƹŵس
 ƽř لي حرفهƹ ،ŵشخصي نمي كر řŹ قضايا (ŵبو Źين طوř ƭŵيك بوŵنز
ƹ بي Źحم بوƹ ŵ نقد مي نوشت. فقط řين نبوŵ كه با چند جمله كلي 
ــته ĩه Źŵ نقد ōگاƵ هم  ŹŵباƁř ƵŹ حرƝ بزند، نقدهاŵ ƽقيقي نوش
 Ʊřلي به عنوƹ ŵبي بوŵř جا تكليفش، تكليف Ʊō .ــت چاę شدř Ƶس
ــت، خيلي با هم تفريح مي كرŵند ƹ قضيه Źفاقتي بوŵ. منتها  ƹŵس
ــاني كه نقد مي شدند شايد ŵيگر نمي توřنستند řين ها Żř řŹ هم  كس

جدř كنند.
چه كساني مثلا؟

ــند به  ــوند ƹ نمي بخش نمي خوřهم بگويم. ƭŵō ها Żخمي مي ش
 Źŵ حالي كه به نظر من كسي كه نقد نوشته، يعني Źŵ .خاطر نقد
 řŹ Ɓŵخو Ɲحر Ƶŵسعي كر Ʃــتدلا خلا حرƝ نزƹ Ƶŵ علني ƹ با řس
بزند. حالا ممكن řست كه ما حرفش řŹ قبوƩ كنيم يا نكنيم، ƹلي 
ــرƵŵ كه řنجاƭ بدهد.  ــعي ك به هر حاƩ كاŹ علمي ƹ منصفانه ƽř س
پاسخ ها عموما به تك جمله هايي Źŵ مصاحبه ها ختم مي شد كه مثلا 
ــخ نقد بوŵ. با خيلي ها هم řƹŹبط حسنه  ــيرř [....] ƽست. پاس گلش
ــت كه ƹŵستانش بوŵند. با řŵستاƱ نويساƱ نسل بعد كه خيلي  řŵش

řŹبطه řŵشت.
منظوŹتاƱ شاگرřŵنش هستند؟

ــاگرŵ هم مي شوŵ گفت. ƹلي مثلا محمد محمدعلي  خوś، ش
هم ƹŵ Żřستاƹř Ʊ بوŵ كه Źŵ جلساš پنج شنبه ها حضوřŵ Źشت. řين 
 ƹ ندřمي خو řŹ ستانشřŵ هر كس ƹ ŵنبو ƹř Ʊřŵمختص شاگر šجلسا

همه řŹجع به Ʊō كاŹ حرƝ مي ŵŻند.
 Źين جلسه ها حضوř Źŵ كسي Ɓŵهم نسل خو ƽها Ƶنويسند Żř

ندřشت؟
ŵعوتشاƱ مي كرŵ. تا مدتي řƹŹبط خانوŵřگي با چهلتن řŵشتيم. 

با řحمد محموŵ چه طوŹ؟
 ƍتباŹř هم ƽŵباō لتƹŵ شت باřند ƍتباŹř قتƹ هيچ ŵنه، با محمو
خانوŵřگي به Ʊō شكل هيچ ƹقت ندřشتيم. Źŵ سفر هلند با ƹř هم سفر 
بوŵيم ƹ جايي řگر مي ŵيديدƹŵ Ɓست بوŵيم، هم با خوƹ Ɓŵ هم 
با خانم ƹ .Ɓřلي řينكه خانه هم برƹيم، řين طوŹ نبوŵ. به خاطر řين كه 
 ،ŵبو Ʊصفهاř Źŵ řŹ Ɓعظم عمرř بخش ƹ مدō مي Ʊصفهاř Żř هوشنگ
Źŵ نتيجه با حلقه «جنگ řصفهاƱ» بيشتر ŵمخوŹ بوŵ. با نجفي تا 
ōخر عمر ƹŵستي řŹ Ɓř حفظ كرŵ، با ضياŌ موحد، با řمير řفرřسيابي 
ــتي řŹ Ɓř حفظ كرƹ .ŵقتي ũřƹŵŻř كرŵيم ساكن  ƹ ميرعلايي ƹŵس
تهرƱř شديم. řلبته چند سالي ساكن تهرƱř بوƹ ŵ جلساتي řŵشتند با 
سيدحسيني ŵ ƹيگرƹ Ʊřلي řينكه řƹŹبط خانوŵřگي řŵشته باشيم نه.

با شاملو چه طوŹ؟
ــرřغش مي Źفتيم ƹ مثلا řگر  ــاملو هم نه. هرŻřگاهي ما س با ش
هوشنگ سر مسئله كانوƱ مي خوřست با ƹř صحبت كند يا řمضايي 
 ƹ ŵƹŹ ƵندŻ ــل ــر مي كرŵ مث ƹř Żř بگيرŵ يا برƽř مجلاتي كه منتش

كاŹنامه، ƹř Żř مطلبي مي خوřست.
 Ɲƹمصاحبه معر Źŵ .گفتيد ƽصولي گلشـيرř نقد ƵŹباŹŵ شـما
گلشيرƽ با يكي Żř نشرياřŵ šنشجويي، مي بينيم كه نقد صريح 
ƹ بدŵř Ʊƹله řست. مثلا ŹŵباƵŹ برřهني يا ŵيگرƱř با تك جمله هايي 

كاŹهايشاřŹ Ʊ نقد مي كند.
 řŹ ها Ʃــترين جنجا ــاƵŹ مي كنيد بيش مصاحبه ƽř كه به ř Ʊōش
 ƽها ƱماŹ هوشنگ .ŵها نقد نبو Ɲحر Ʊō .ختřندř ƵřŹ ƽعليه گلشير

برřهني řŹ قابل نقد نمي řŵنست.
 ƽهاŹكا ƹ ــت ــندƵ هايي بوŵ كه نقد مي نوش Żř ƹř معدŵƹ نويس
تئوŹيك Żياř ƽŵنجاƵŵřŵ ƭ. چنين ŵōمي ŵلش مي خوřهد ƹقتي كسي 
برƽř مصاحبه پيش ƹř مي ōيد ŵست كم řينها řŹ خوřندƵ باشد. ƹقتي 
 Źكا šجزئيا ŵŹřƹ ŵيك مصاحبه هم نمي شو Źŵ ،فتدř نمي ơتفاř ينř
يك نويسندƵ شد. Ʊō مصاحبه řصلا قرŹř نبوŵ چاę بشوŵ كه چاپش 
كرŵند. بعدř هم خوřستند به صوšŹ كتاś منتشرƁ كنند كه من 

  Ƶخسته شد ƅخر به خصوřƹř ينř .ŵهوشنگ خسته بو .ƭŵřند ƵŻجاř
بوř Żř ŵين كه هر باŹ بايد بديهياřŹ š توضيح بدهد. ƭŵō هايي پيشش 
 ƵŹباŹŵ هايي Ʃřها سو ƭŵō ينř .ندŵبو Ƶندřمدند كه هيچ چيز نخوō مي
řشخاصي مي پرسيدند كه ƹř هم مجبوŹ بوŵ با يك جمله، ƹŵ جمله 
 ŵتلخ بو šقاƹř گاهي ،ŵبو ƽř للهجهř صريح ƭŵō بدهد. هوشنگ śřجو
 Ɲطر Ʊō Żř لي بايدƹ .برنجاند Ɓŵــو ــن بوŵ برخي ها Żř řŹ خ ƹ ممك
ــعي كرƵŵ ياŵ بدهد.  ــن ƭŵō چه قدŹ كاŹ كرƹ Ƶŵ س ــم ŵيد كه řي ه
خيلي ها با كوبيدƹř Ʊ مي خوřهند يا كس ŵيگرřŹ ƽ بزīŹ كنند يا 
 ƽř كه شاخه Źنگاř ،يد مي گويمŵسم برř řŹ هنيřبر Ʊچو .řŹ Ʊشاŵخو
به ناƭ برřهني ƹجوŵŹřŵ ŵ، نه! ŵř Źŵبياřŵ šستاني ما Źضا برřهني هيچ 

Żƹنه ƽř نيست.
Źŵ نقد كه Żƹنه بزŹگي řست.

ــدř ƽř Ƶين گونه بوŵ، به عقيدƵ خيلي ها  Źŵ نقد هم به عقيدƵ ع
 ƹ ŵبو Ƶنشگاřŵ Źŵ من ŵستاř هنيřشت. برřŵ ƽř ظاهر عالمانه ƹ ŵنبو
Źŵسش řŹ هم خوś خوřندƵ بوƹ ŵلي تا حدƽ. نه به řندƱō ƵŻř همه 
ــيفتگي كه بعضي ها به Źřŵ ƹřند. فكر مي كنيد كه گلشيرř ƽگر  ش
 ƹ هاŹهني بزند، خط بطلاني بر كاřبر ƵŹباŹŵ جمله حرفي ƹŵ يك يا

شخصيت ƹř مي كشد؟
گلشيرƽ برƽř خيلي ها تابو شدř Ƶست.

نه، řين طوŹ نيست. عكس řين قضيه هم ثابت řست كه خيلي ها 
 ƱŵŹƹō) Źŷō Ɓــو ــين ن با ƹř ƱŵŻ خوřŹ ŵ مطرŭ مي كنند. مثلا حس
ــيرƹř Żř ƽ خوřست  ــمش هم باعث شهرتش مي شوŵ!) كه گلش řس
 Żř Ʊلاř ،ــد ــا řŹ جمع كند ō  Źŵ ƹلماƱ چاę كن ــتاƱ هاƽ بچه ه řŵس
 Żř يتاليا گفته كه يكيř Źŵ نيřــخنر ــدŹŵ  ƹ Ƶ س مريدƱř برřهني  ش
موřنع řصلي ŵř ƵřŹبياř šيرƱř با  مرī گلشيرƽ برřŵشته شد. řتفاقا 
گلشيرƽ تابو نيست. قضيه Ʊō Żř řŹ طرƝ هم ببينيد. řŹ ƹř مي كوبند 

تا مطرŭ شوند.
 ŵبشكنند. خو řŹ ƹř هدřمي خو Ʊلشاŵ ستřتابو Ʊخب، شايد چو

گلشيرŹŵ ƽباř ƵŹين مصاحبه چه نظرřŵ ƽشت؟
 Ʃين ساř .ŵنبو śينكه حالش خوř ƽřبر ،Ƶŵبو Ƶــد ــماƱ ش پيش
 Źين همه كاř .ŵبو Ƶشد Ƶŵلزŵ هاييŹيك جو .ŵبو Źبيما ƹ خسته ƽخرō

كرƵŵ بوƹ ŵ مي ŵيد كه řنگاŹ كاŹهايش هيچ حاصلي ندřشته řست.
 ƹŵ ؟ گويا فقط يكيŵبو Źچطو Ʊهيم گلستاřبرř با ƽبطه گلشيرřŹ

باŹ همديگر ŵ řŹيدƵ بوŵند؟
گلشيرƽ برƽř نوŵسالگي بزīŹ علوƽ سفرƽ به برلين Źفته 
ــفيعي كدكني، ƹŵلت ōباř ƹ ƽŵخوƱř هم همرřهش بوŵند.  بوŵ. ش
řخوƹř Ʊřلين سفر خاŻř ũŹ كشوƁŹ بوŵ. قبلش كه ما هلند بوŵيم 
ō Żřلماō Ʊمدند Źŵ ƹباř ƵŹين برنامه با هوشنگ صحبت كرŵند كه 
řسم ها řŹ هم هوشنگ هماƱ جا پيشنهاř .ŵřŵ ŵخوƱř به لندŹ Ʊفت 
 Ʊřخوř .شتřبا بي بي سي گذ ƽř مصاحبه ƹř ƽřــنگ هم بر ƹ هوش
 ƱماŻ نجا تاō به ŵŻ نگŻ هوشنگ هم ƹ ŵبو Ʊمهما Ʊخانه گلستا
مصاحبه řŹ به řخوƱř بگويد. گلستاƱ گوشي řŹ برřŵشت ƹ هوشنگ 
گفت كه من گلشيرƽ هستم ƹ با ōقاř ƽخوƱř كاƭŹřŵ Ź. گلستاƱ هم 

 ƽقاō» گفت كه Ʊřخوř به śخطا
 ƽگلشير ƭشخصي به نا ،Ʊřخوř
 ƽŹ؛ يعني طو«ŵŹřŵ Źــما  كا با ش
 ƽــير برخوŵŹ كرŵ كه řنگاŹ گلش
ــد كه خب Żř ضعف  řŹ نمي شناس
ƭŵō ها ناشي مي شوř .ŵما هوشنگ 
ــخصي  ــايل řŹ ش ــچ ƹقت مس هي
 ƽřــت بر نمي كرƹ .ŵقتي مي خوřس
 ęچا Ʊگلستا  Żř ستانيřŵ ،نامهŹكا
كند، به كانوŹ Ʊفت، چند ماƵ قبل 
ــفرƁ به  Żř مرگش بوō ƹ ŵخرين س

.Źكشو Żř ũŹخا
Źŵ لندƱ با گلستاƱ قرŹř گذřشت، 
ــه گالرƽ تيت مدŹ ƱŹفتند ƹ  با هم  ب
 ęچا ƽřبر ƹř Żř ƽŹكا ƹ ندŵŹخو Źــا ناه

Źŵ كاŹنامه گرفت.
ōقاƽ گلستاƱ همين موضوŹŵ řŹ ƕ گفت ƹگوƽ خوŵ با شهرƹند 

řمرŻƹ تعريف مي كند، ƹلي ŵليل ōمدƱ گلشيرřŹ ƽ نمي گويد.
 Żř ƽŹřضمن نو Źŵ .نامه منتشر كندŹكا Źŵ تا ŵسته بوřخوŹكا ƹř Żř
شاملو Źŵ جمع řŵنشجوياř ƱهوƽŻř به ŵست ما Źسيد كه هوشنگ 

.ŵبو Ƶŵكر Ƶمسخر řŹ
چه گفته بوŵ؟

 ƽــير ــت كه گلش ــخرƵ كرƵŵ بوŵ كه řين خزعبلاš چيس مس
ــناřŹ «Ʊ مسخرƵ كرƵŵ بوŵ. گفته بوŵ حيف  مي نويسد. «خانه ƹŹش
 ƽřبر .ŵشو ęچا Ʊō Źŵ šين مزخرفاř ƹ ŵخت كه ببرند كاغذ شوŹŵ
řŵنشجوياř ƱهوƽŻř گفته بوō ƹ ŵنها هم خنديدƵ بوŵند. ƹلي هوشنگ 
با همه řينها Źفت ƹ گيل گمش řŹ برƽř چاŹŵ ę كاŹنامه ƹř Żř گرفت. 

.ŵبگير Źكا Ʊگلستا Żř تا Ʊفت تا لندŹ Ʃهر حا Źŵ
چه كاŻř ƽŹ گلستاƱ گرفته بوŵ؟ به خاطر ندŹŵ ƭŹř كاŹنامه 

كاŻř ƽŹ گلستاƱ منتشر شدƵ باشد.
ــوŵ .ŵنباƩ عكس  ــاƭŵ نمي ōيد. řƹřخر عمرƁ ب ــن هم řلاƱ ي م
ــي Żř جوřني خوƵŵřŵ Ɓŵ بوŵ. هوشنگ  گلستاƱ بوƹř ƹ ŵ هم عكس
ــن ƹ Ʊō ،ŵŹřŵقت  ــتاƱ گفته بوŵ، پدŹ تو فلاƱ قدŹ س به ليلي گلس
 řŹ Ɓř نيřتيپ جو Ɓخو ƽهي عكس ها ƹ ŵŹřــك عكس جديد ند ي
 Źŵ كه مثلا شاملو ŵصلا مهم نبوř ــنگ مي خوřهد بدهد. برƽř هوش
 ƭگفته شخصي به نا Ʊيا گلستا Ƶŵكر Ɓř Ƶبط مسخرŹ يك جمع بي

.ŵمي كر řهم جد Żř řŹ ƽŹمسايل كا .ƽگلشير
ŵليل řين نوƕ برخوŵŹ شاملو با گلشيرƽ چه بوŵ؟

 řŹ «ƭřŹō Ʊŵ» قتيƹ شاملو .ŵبو šƹمتفا šبياŵř به Ʊنگاهشا ƕنو
.ŵŹřŵ ستƹŵ řŹ بياتيŵř ƕهد كه چه نوŵ مي Ʊترجمه مي كند نشا

řين موضوƕ فقط مختص شاملو نبوŵ. نسل هم ƵŹƹŵ گلشيرƽ با 
Źř ƹřتباƍ برقرŹř نكرŵند. مثلا برřهني هم كه نگاƵ مدŹني ŵŹřŵ با 

.ŵنكر Źřبرقر ƍتباŹř ƹř
نمي řŵنم، بايد Żř خوŵشاƱ بپرسيد.

خيلي هايشاŵ Ʊيگر نيستند تا Ʊō Żř ها بپرسيم.
 .ŵمي گفتند به خاطر نقدها بو ƽگر چيزř جا هم Ʊō ...نمřŵ نمي
بخشي هم به مسائل حزبي برمي گشت. هوشنگ Żř هيچ فرصتي 
 šبياŵř Żř ƽř Ƶنمي گذشت. بخش عمد šبياŵř حزبي به Ƶنقد نگا ƽřبر
 šبه جلسا řŹ نهاō لي هوشنگƹ .ŵسوسياليستي بو Ƶما تحت تاثير نگا

پنجشنبه ŵعوš مي كرř .ŵينطوŹ نبوŵ كه řصلا řŹبطه ندřشته باشد.
چه كساني ŵ řŹعوš مي كرŵ؟

 .ŵكر šعوŵ Źنشوřŵ سيمين Żř يك جلسه .ŵكر šعوŵ هنيřبر Żř
 Źسي پوŹپا Ɓيا نه. شهرنو ŵكر šعوŵ řŹ ƽŵباō لتƹŵ نيست كه ƭŵيا

.ŵكر šعوŵ هم يك جلسه řŹ
گلشيرƽ سايه سنگين Źŵ جلساš پنجشنبه ها ندřشت؟

گلشيرƽ عشق به نوشتن ƹ ياřŵ Ʊŵřŵ ŵشت. برƽř همين، 
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  Ƶيدř ها Ʊřجو Żř ــم ــوŵ. خوƁŵ ه ــلوƙ ب ř ƹ Źƹŵطرřفش řين قدŹ ش
مي گرفت ř ƹين řŹ هميشه مي گفت. řصلا سايه سنگيني ندřشت، 

هركس كه شركت كرř Ƶŵين řŹ مي řŵند.
چه كساني Źŵ جلسه هاƽ پنج شنبه شركت مي كرŵند؟

ــر řŻƹŵمي، قاضي Źبيحاƽƹ، محمد محمدعلي،  ياŹعلي  řكبر س
 Ƶيك عد ƹ ƽŹبيجا Ʊبيژ ،Ʊنيا، مرتضي ثقفيا īŹبز Ʊřكامر ،ƭمقدŹپو
ــاƱ ممكن řست ياŹ ƭŵفته باشد. هوشنگ هميشه  ŵيگر كه řسمش
ــيرŹŵ ƽ تدŹيس هم řصلا  ōخرين نفرƽ بوŵ كه حرƝ مي ƹ ŵŻ گلش
 .ŵقعا نبوřƹ ،بگويم řŹ ينř باشم Ɓهمسر Ʊينكه چوř نه .ŵنبو Źƹمريدپر
من ŵيدƭŵō ƭř Ƶ ها با شاگرřŵنشاƱ چه برخوŹřŵ  ƽŵŹند. حتي كساني 
 Ʊشاŵخو Ʊřŵشاگر Żř هستند ƽخيلي سطح پايين تر ƽها Ƶكه نويسند
خدماš مي گيرند. Źŵ حالي كه هوشنگ خدماš مي ŵřŵ، هر كمكي 
 ƵŻřندř ينř نش تاřŵينكه شاگرř ليلŵ ــايد كه مي توřنست مي كرŵ. ش
 ƵگاŹكساني به كا ،Ʊřيگرŵ ƽها ƵگاŹكا Żř .ŵشتند همين بوřŵ ستشƹŵ
گلشيرō ƽمدند ƹ برƽř ما Ź ŻřفتاƽŹ كه Ʊō Źŵ كاŹگاƵ ها با řين بچه ها 
 řŹ نهاō ند تعريفƹŹ شتند كه هرجا ميřŵ Źنتظاř .ندŵتعريف كر Ƶــد ش
بكنند ƹ برƽř كاŹهايشاƱ نقد بنويسند. برخلاƝ شهرتي كه هوشنگ 
 Źنقدō .ŵمتفرعني نبو ƭŵō صلاř ƹř Ʊŵللهجه بوř به خاطر صريح ƹ شتřŵ
 ƱشيدياŹ Źيد كه مهياō مي ƭŵنمي شد. يا ƁŹƹكه كسي با ŵخاكي بو
ƹřلين باĩ įŹه به كاŹنامه ōمد تا řŵستانش řŹ برƽř گلشيرƽ بخوřند. 
 Ɓهوشنگ هم پشت  ميز ƹ ŵمي كر řŹ Ɓŵخو Źشت كاřŵ هر كس
مشغوƩ بوŵ. هوشنگ řŹ ƹř كه ŵيد گفت باشه، باشه بيا بخوƱř، بچه ها 
ــتاřŹ ƹř Ʊ گوƁ بدهيد. مهياŹ ŹشيدياƱ تا řين  صندلي بياŹƹيد řŵ ƹس
ــت ř ƹلاƱ نمي توřنم  صحنه ŵ řŹيد پس řفتاŵ. گفت من حالم بد řس
ــت. هرگز گلشيرƽ به  ــيرřŵ ƽش Ź ƹفت. چوƱ تصوŵ ŹيگرŻř ƽ گلش
خاطر řƹŹبط پشت كاƽŹ نايستاƹ ŵ برƽř  كسي مقدمه ننوشت. řƹقعا 
 Żř شايد يكي .ŵفيقش بوŹ يك ترينŵگر نزř حتي ،ŵيش مهم بوřبر Źكا
 .ŵكند، همين بو řبط شخصي با خيلي ها پيدřƹŹ نستřلايلي كه نتوŵ

.ŵبو ƽجد Źموقع كا .ŵřŵ نس نميřƹō Ʊچو
Żندگي با ŵōمي كه همه فكر ŷ ƹكرŵř Ɓبياƹ š نوشـتن řسـت 

برƽř شما لذš بخش بوŵ؟
 .ŵمي بر šندگي لذŻ كوچك ƽچيزها Żř .ŵندگي بوŻ هلř هوشنگ
سخت بوƹ ،ŵلي بخشي ř Żřين سختي Żř بيرƱƹ تحميل مي شد. شرřيط 
ــتناكي كه به ŵليل شرřيط بيرƹني ƽƹŹ ما  ƹ فشاŹهاƽ ماƹ ƽŵحش
بوŵ سخت بوŵ. خوřست نوشتن řŵřŻōنه تبعاتي řŵشت كه بيش Żř هر 
چيز Żندگي ما řŹ تحت řلشعاƕ خوŵ قرŹř مي ř .ŵřŵگر جامعه موقعيت 
ــت، مطمئنا Żندگي ما خيلي řŹحت تر ƹ لذš بخش تر  بهنجاřŵ ƽŹش
 ƭŵō ينř بخشي كه به شخص Ʊō .ŵــي بو بوƹ .ŵلي Żندگي لذš بخش
ƹ عشقش به ŵřبياš مربوƍ مي شد، خوřندني ƹ به ƹجد ōمدني ƹ بعد 
 ƵŹعصا ƹ ندřبخو řŹ قتي شخصي كتابيƹ .ŵني بوŵتعريف كر ƭŵō ƽřبر
ــت  řŹ Ʊō برŵō ƽřمي تعريف كند، گيرندƱō Ƶ بوƱŵ خيلي جذř śřس
ــت.  هيجاني كه ƹř Źŵ مي ŵيدƭ، گاهي Źŵ يك جمله ƽř كه مي نوش
ــاƽŵ مي ř» :ŵŻين řŹ هم نمي توřنم چاę كنم.» ƹلي  فرياƽŵ كه Żř ش

.ŵكر Ɖعو Ʊřنمي تو ƽيگرŵ با هيچ چيز řŹ ين چيزهاř .مي نوشت
řگر به گذشـته برگرŵيم، باŻ هم حاضريد با گلشـيرŻ  ƽندگي 

كنيد؟
ــم. من نصف  ــته باش حتما، řصلا نمي توřنم تصوŵ Źيگرřŵ ƽش
عمر مهم خوřŹ ƭŵ با Ż ƹřندگي كرƭř Ƶŵ. خيلي ƹقت ها Żř نوŻ ƕندگي 
 Ʃملا Żř Źــو ــم ƹ با خوƭŵ مي گويم كه چط ــرƱř تعجب مي كن ŵيگ
 Ʊō Żř بعد ƹ Źفت سركاŹ ŵــو نمي ميرند. نمي فهمم كه چطوŹ مي ش
Źفت خانه  خاله ƹ خاله هم گه گدƽŹř خانه تو مهماƱ شوŵ. ما řصلا 
 Ʃřهم منصفانه به سوřگر بخوř .ــتيم چنين چيزŻ Źŵ ƽندگي ندřش
شما جوśř بدهم بايد بگويم كه چيزŻ Żř ƽندگي نمي شناسم. ŵلم 
 śيط خوřكند بلكه شر řمه پيدřŵř بيشتر ƹř ندگي باŻ ــت مي خوřس
ــوƹ ŵ بتوřنيم Żندگي Źŵ شرřيط خوŹŵ řŹ ś كناŹ يكديگر تجربه  ش
كنيم. řين چيزř ƽست كه حسرƹ šجوŵ من شد. نگذřشتند. بچه 
 Żř مدō نياŵ كه به ƭƹŵ بچه ƹ شد ƕƹمد مسائل شرō نياŵ ما كه به Ʃƹř

. ŵما بو ƽƹŹ ƽŵياŻ ƽهاŹقعا فشاřƹ .ندŵجش كرřخرř Źكا

 Ʊــتا řŵس  ŵــو خ ــن  م
ــم. معلوř ƭست  كوتاƵ نويس
ــاƱ هم  ــتن Źم برƽř نوش
 Źřگر قرř ــا ــا ř .ƭř ƵŵŻم قلم ه
بوŹ ŵماني، ŵ Ʊō Żřست كه 
 śبا ،Ƶشد ƭخر مرسوřƹř ينř
 ƽخانم ها Żř ƽř Ƶعد Ʊřندŵ
 .ŵنبو Źřشوŵ Ʊřچند ƭŹست، منتشر كنم، كاř يا پسندعامه Źřŵ خانه
 ƹقلمر Źŵ ــت ــاŹ ۱۳۷۸، ما هنوŻ كه هنوř Żس ــك، řينجا Źŵ به řين
 ƽها ƵŻřندř Źŵ ƹ كهن śŵř ƵبدŻ Źثاō ماني سنجيدني باŹ ،نويسي ƱماŹ
 ،ŹگاŻƹŹ ƽقضا Żř ــر ــاƽ مطرŭ جهاني، پديد نياř ƵŵŹƹيم. řگ ŹماƱ ه
 ،ŵين هفتاř يت، طيřهد Źكو Ɲبو Ʊبلند برجسته چو Źچندتايي كا
هشتاŵ ساŻř Ʃ قلم ها ترƹřيدƵ، بايد گفت Źسم ƹ سنت ŹماƱ نويسي 
 Źŵ مانيŹ .ستř Ƶŵجا نيفتا ƹ هم شكل نگرفته Żسي، هنوŹفا ƱماŻ Źŵ
 ƹ ŵنشو Źřبزř ماني كهŹ .نيřيرř ،Ʊيبايي به ساماŻ ƹ ختřŵپر ƹ ساخت
 ...ƹ سي باشدŹفا ƱباŻ Źƹيا ƹ تلويزيوني ندهد ƽها Ʃسريا ƽنباشد، بو
řمرŻƹ پس Żř حدŵƹ هشتاŵ ساƩ، حقيقتا چند تا Źماř Żř Ʊين ŵست 
 ƹ همŵŻنو Ʊقر ƵندŻŹř Źثاō Źكنا řŹ نهاō Ʊřهايي كه بتو ƱماŹ ــم؟ Źřŵي

بيستم گذřشت حتي كناŹ بوƝ كوŹ هدřيت؟
ř Źŵين هيئت ƹ قوƹ ƵŹř شكل ƹ شگرŵ، تعدŹ ŵřماƱ هاƽ فاŹسي 
ــت؟ بي ترŵيد، شماŹ ƵŹما Ʊ هاƽ موفق ما، كه  řين قرƱ، چند تا řس
 ŭمطر ƽنشريه ها Źŵ ƹ باشد Ƶترجمه شد ƵندŻ ƱباŻ قل به چندřلا
ŵřبي، نقد شدƵ باشد، چند تا řست؟ بي ترŵيد شماŹ ŹماƱ هاƽ موفق 

ما، با řغماƹ Ɖ گذشت حتي،  معدŵƹند.
 ŵřتعد ƹ تمندتريمƹبه نظر من، ثر ،Ƶكوتا Ʊــتا řما Źŵ قلمرřŵ ƹس
ــتاƱ هاƽ كوتاهي كه بشوō ŵنها Źŵ řŹ كناō ŹثاŹ مشابه خاŹجي  řŵس
قرŵřŵ Źř قطعا Żř تعدŹ ŵřماƱ ها بيشتر řست. Żř نشر «يكي بوŵ يكي 
نبوŵ» جماƵŵřŻ Ʃ كه ōغاƹ Ż بنياřŵ ŵستاƱ كوتاƵ نويسي نوين فاŹسي 
 ŵřتعد ،Ʃــا ــت كمتر Żř يك قرƱ مي گذř Źŵ .ŵŹين مدš ۸۷ س řس
مجموعه هاřŵ ƽستاƱ كوتاƵ فاŹسي، كه ř ŹŵيرƱř يا خاř ũŹيرƱř نشر 
 śكتا Ƶپنجا ƹقل صدتاصدřنتخابي بكنيم، لاř گرř .ستř ŵياŻ ،Ƶشد
 ŵřتعد šين مجلاř Źŵ شت كهřŵ هيمřست خوŵ Źŵ Ƶكوتا Ʊــتا řŵس
ــتاƱ كوتاƵ خوŻŹř ƹ śندƵ كم نيست. لاƭŻ نيست يك مشت  řŵس

 ƹ فقط Ɖيف كنم. غرŵŹ ينجاř řŹ ــم řس
 śŵř مينهŻ Źŵ ست كه بگويمř ينř فقط
ــاŻ ƹ Ʊمين،  ــتاني، ما به řعتباŻ Źم řŵس
بيشتر řŵستاƱ كوتاƵ نويس بوř Ƶŵيم ƹ طبعا 
ŵستگاƵ هاŹř ƽتباƍ جمعي ما، خصوصا 
ــا، بايد به řين  ــيما ŻƹŹ ƹنامه ه صدƹ ř س
نكته ōشكاŹ بيشتر عنايت كنند ƹ نه تنها 
ŵلايل řجتماعي، ƱřƹŹ شناختي، تاŹيخي 
 ŵřتعد Ƶنويسند ،ƽهوشنگ گلشير .řŹ Ʊō
 ƹ شاخص Ƶكوتا Ʊستاřŵ ƽř قابل ملاحظه

ŻŹřندř Ƶست.
ــوƱ «مرƽŵ با  ــي ř Żřين ōثاŹ چ برخ
كرšřƹř سرű»، «معصوƭ ها»، «بختك»، 
«فتحنامه مغاŵ» ،«Ʊست تاŹيك ŵست 
ƹŹشن» Żř ...ƹ كاŹهاƽ ماندني řƹŹ śŵřيي 
 Źŵ ست كهř ين جاř ست. مشكلř سيŹفا
 Ƶــه باقي ماند ــا ƹ مصاحبه هايي ك نقده

 ƽŹند؛ طوř ختهřŵپر ƹř ثر بلندř به چند ،Ƶكوتا ƽها Ʊستاřŵ Żř بيش
كه řغلب حرƹ Ɲ سخن ها يا به «شاř ƵŵŻحتجاś» باŻمي گرŵŵ يا به 
«ōينه هاŹřŵŹŵ ƽ» («برƵ گمشدřŹ Ƶعي» ناقص řست ƹ «جن نامه» 

řساسا ř Źŵيرř ƱřنتشاŹ نيافته řست). 
 Ʊستاřŵ هنر ƵŹباŹŵ كه ŵتاكيد كر řŹشكاō Ʊřين ترتيب، مي توř به
 Ʃست. حاř Ƶشد ƵŵŻ Ɲكمتر حر ƽنويسي هوشنگ گلشير Ƶكوتا
ــنگ گلشيرƽ، به  ــهم قابلي ř ŻřعتباŹ هوش ōنكه به řعتقاŵ من، س
 ƽها Ʊــتا ــندƽř Ƶ خلاơ، مبتكر ŵƹقيق به همين řŵس عنوƱř نويس
 Ɓř Ƶكه بخش عمد ،ƹř Ƶكوتا ƽها Ʊستاřŵ Ʊميا Żř .ŵŵمي گرŻبا Ƶكوتا
 Ʊستاřŵ ۱۰ Ʊřست، مي توř نشر يافته «Ƶيك ماŹنيمه تا» Ʊřبا عنو
 ،ŵŹřŵ باييŹ Ɓني هوƹبير ƹ نيƹŹŵ Źساختا ƹ Ʊكه ساما ،Ʊــا Źŵخش
ــيرřŵ Źŵ ƽستاƱ هاƽ كوتاهش،  برگزيد Źŵ ƹ حيطه صناعت گلش
 Ʊچنا Ʊō شاخص نه ƽها Ʊستاřŵ ينř .جمعا سخن گفت ƹ تك تك
 ƹ řنه بي محتو ƹ خسته كند řŹ Ƶنندřست كه خوř فني ƹ ƵŵŻ صناعت
 Źřمن» هوشنگ كه گه گد» ƹ ستř Ʊشاŵخو Źŵ نها همō Ʃخالي. كما
ندř .ŵŹřين řŵستاƱ ها جامع řلاطرř Ɲřند ř ƹبعاŵ مختلف Źřŵند. بعضي 
 ƽŹند. طوŹřŵ śřجذ ƽبعضي پيچش ها ƹ نندřƹŹ ƹ Ƶŵسا śō Ʊچو
 .ŵŹřŵ نگيزř لي شگفتŵتعا  řجزř ها، نسبت به Ʊستاřŵ مركز ƹ Źكه محو
 Ƶپاكيز ƹ ستř يك Ʊنثر چنا ƹ يافته Ʊجريا Ʊستاřŵ بطن Źŵ صناعت
 ƹ يباييŻ ƹ ين تركيب جامع فنř .ŵمي شو šحير śسباř ست كهř
گاŹ Ƶقت، ř Źŵين řŵستاƱ هاƽ منتخب، ō Żřنها طيف كاملي Ź Żřنگ ها 
 (ƽŹكا ơهنر معر Ʃمثا) يزبينيŹ ƹ ƽŹكا Ƶــز ــي همرƵř با Źي ƹ تعاŵل
ــاŵŻ؛ چناƱ كه هر جزƹ Ō نقش، Źŵ كماřŵ ƩستاƱ، سهمي به  مي س
 Ʊō ست كهř Ʊين هماهنگي همه جانبه هماř ƹ ŵŹřŵ مناسب ƹ ƵŻřندř

.ƭř Ƶندřخو Ʊصفهاř من مكتب řŹ

 ƭمعصو» Ƶكوتا Ʊستاřŵ به ƭŻřندř نگاهي مي ،Ʃين مجاř Źŵ ƹ ين جاř
Ʃƹř» كه به نظرƭ بهتر بوŵ نامش řŹ «مترسك» مي گذřشت.

ــه تاŹيخ Ż ۱۳۴۹ير Ʊō ثبت  ــتاŻ Ʊيباƽ معصوƩƹř ƭ، ك řŵ Źŵس
ــدƽƹřŹ ،Ƶ كه معلم مدŹسه يك منطقه ƹŹستايي řست، ضمن  ش
نامه ƽř به برƹ Żř ƁŹŵřقايع تاƽř ƵŻ كه ƹŹ Źŵستا پيش ōمدƵ مي گويد: 
محوř Źين ƹقايع مترسكي řست به ناƭ حسني كه ō ŹŵغاŻ مثل همه 
 ƽř كه پالتو جرمبه Ƶŵست ساř صليب مانند śچو ƹŵ ،ــك ها مترس

ƽهوشنگ گلشير
Ɓř Ƶكوتا ƽها Ʊستاřŵ Źŵ

۵۵   įهوشنگ گلشير ŵيا įهوشنگ گلشير ŵيا
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هوشنگ گلشيرŻ :įباŹŵ Ʊ مقاƭ جوهر 
۶۶   įهوشنگ گلشير ŵيا įهوشنگ گلشير ŵيا

įƹřŹ -۱ تعدŻř įŵř مهم ترين řŵستاƱ هاį گلشيرį، مثل «خانه 
ƹŹشناƹ «Ʊ «فتح نامه مغاƹ «Ʊ «شرحİ بر قصيدƵ جمليه» ضمير 
ــت ƹ گلشيرř įغلب صفاš مشخصİ برř įřين ما تعريف  «ما» řس
 šŵست. عاř İغريب įƹřŹ İــ نمĩ İند. įƹřŹ «ما» řŵ ŹŵستاƱ نويس
 İسĩ نيم چهřمشخص باشد، بد įƹřŹ   ƵŹباŹŵ Ʊما šطلاعاř يمř Ƶŵرĩ
ĩ Żřدƭř جايگاŹŵ Ƶ حاƩ تعريف ĩرřŵ ƱŵستاƱ برįř ما řست، ƹ تا چه 
  Ƶنندřلبته خوř «ما» įƹřŹ .ŵرĩ ضمانت řŹ صحت حرفش Ʊřتو İحد م
 įřبر ŵŹřگذ İنم ƹ ŵگير İم ƹř Żř řŹ مشřŹō ƹ ŵعتماř ،هدŵ İم ŹřŻō řŹ
ــخصİ تĪيه Żند. گلشيرį به řين  ŵنباĩ ƩرřƹŹ Ʊŵيت به جاį مش
 Ɲصر įŵياŻ įĥنرř ƹ قتƹ هĩ ستřپيد ƹ ŵŹřŵ İعلاقه عجيب įƹřŹ
 ،ŵشو įŹجا įƹřŹ ينř ƱباŻ Żř ــت پرřŵختن řƹŹيتĩ İرĩ Ƶŵه قرř Źřس
řƹŹيتĩ İه نمونه هاį پيشينƱō İ بسياř Źنگشت شماŹند. řنتخاř śين 
 Źŵ (Substance) «جوهر» ƭ؟ مفهوŵřŵ چگونه بايد توضيح řŹ įƹřŹ
فلسفه řسپينوř Źŵ řŻين ƵřŹ به ĩاŹماƱ مō İيد. řسپينوřŻ مبدƹ ŏ منشا 
همه چيز řŹ مفهوƭ جوهر مřŵ İند نزƹř ŵ جوهر لايتناهř İست، ĩل 
هستŹŵ řŹ İ بر مİ گيرƹ ŵ چيزį خاŻř ũŹ جوهر معنايİ ندŵŹř. جوهر 
 ƹ Ʊنديشيدř İها، يعن Ʊō Żř تا ƹŵ هĩ ŵŹřŵ šصفا İنامتناه ŵřبه تعد
 İگوناگون šحالا Ʊجها įها Ƶپديد ƹ ستř ħŹŵ ما قابل įřبُعد، بر
 İمشخص įřمحتو ƹ ستř لĪش İجوهر. جوهر ب šصفا Żř هستند
 šحالا Żř هĩ ،ما Źبه تصو řيرŻ ؛ŵرĩ Źتصو Ʊřتو İنم řŹ جوهر ،ŵŹřــد ن
ــتيم، Źŵنمō İيد. به جوهر فقط بايد řنديشيد ř ƹين ĩه  صفاš هس
ــر بُعد ŵŹřŵ نيز ĩمİĪ به حل ماجرř نمĩ İند، چرĩ řه Żř نظر  جوه
 ħřŹŵř įřين ترتيب برř ست. بهř İجوهر نيز نامتناه ŵبعاř ،řŻسپينوř
 İيعن ،Ʊه جهاĩ řــت، چر ــته řس جهاƵřŹ Ʊ بر هر گونه تصوįŹ بس
همه  ما ƹ هر Ʊō چيز ŵيگرĩ įه Źŵ جهاƹ ƱجوƱƹŹŵ ،ŵŹřŵ ŵ جوهر 
 įهوشنگ گلشير į«ست. «ماř ناپذيرŹتصو ŵجوهر خو ƹ ــت řس
 ƱباŻ Żř řŹ يتřƹŹ هĩ İــتان خصلتİ جوهرř Źŵ .ŵŹřŵ įين چند řŵس
ــتيم ĩه تصوŹناپذير řست.  «ما» مİ خوřنيم، با įř įƹřŹ موřجه هس
 įبه جا ƹ ــت ĩ įř įƹřŹه محتوř ندř ،ŵŹřبعاƹ ŵجوƱō įŵ معين نيس
تصوĩ Źرƹ Ʊŵ جسميت بخشيدƱ بايد فقط به ř Ʊōنديشيد. řبعاř ŵين 
įƹřŹ نامشخص ƹ نامتناهř İست، صفاتش نيز همين طوŹ. مشخص 
 ،Ʃين حاř گويد. با İموقف سخن م ƭřدĩ Żř ƹ Ƶŵــتا نيست ĩجا řيس
همه چيز ř ƹř ƱƹŹŵ Źŵست. تماř ƭجزřƹŹ įřيت گويİ تجلياƹř šيند، 
 įها šŹه به صوĩ ــت ــتاř Ʊين ř įƹřŹس řنگاŹŵ Ź هر نقطه řŵ Żř įřس
ــد مİ يابد Źŵ ƹ قالب شخصيت يا تصوير يا توصيف  گوناگوƱ تجس
 ،řŹ ما šřŹه تصوĩ هست ƹř Żř يگرŵ įيد، بعد بلافاصله تصويرō İمŹŵ
 Żř İخال řŹ įƹřŹ ƹ ندĪش İم ،ŵبو Ƶمدō ستŵ تصوير نخست به Żř هĩ
 Źŵ» ،«.Ɓŵگر بوř ŵرĩ İم ƱنماřŹباŹنو ،ŵما بو Źŵ ƹř» .ندĩ İم řمحتو
ماست بوƹř į، هم خانه  بوį صمغ ĩاجش ĩرř Ƶŵيم ما.»، «حالا فقط 
ماييم řين جا. بويİ نيست.» řŵستاƱ «خانه ƹŹشناƱ» پر řست ř Żřين 
قبيل نقل قوƩ هايĩ İه Ʊō Źŵ įƹřŹ ها به صرřحت خوřŹ ŵ جوهر متن 
معرفİ مĩ İند، علناً تماƭ شخصيت ها ƹ فضاها ƱƹŹŵ řŹ خوŵ مřŵ İند 
 Ʊستاřŵ .ŵشو Źتصو ƹř Żř Ʊƹهيچ چيز بير ŵŹřگذ İين طريق نمř Żř ƹ
ــن ŵŹřŵ įř įƹřŹ. «ما»يĩ İه  فوř ơلعاƵŵ  «فتح نامه مغاƱ» نيز چني
 ƹŵ ندřتو İم Ʊستاřŵ ينř įƹřŹ .ستř ها ƭŵō Żř نامشخص įř مجموعه
 įř Ƶيدř įگلشير .ŵبرگيرŹŵ řŹ املĩ Źشوĩ Ĩند يřتو İم ƹ نفر باشد
 řŹ جمع Ĩي ŭƹŹ ƹř :ستř Ƶŵرĩ řجرř ــتانش ĩاملاً هگلřŵ Źŵ řŹ İس
 İيخŹتا  ƵŹƹŵ Ʃخلا Źŵ řŹ Ʊō وينĪت ƹ Ƶضمير گنجاند Ĩقالب ي Źŵ

مشخصřƹŹ İيت ĩرř Ƶŵست. 
 İــ ــوř ƕين ها مİ توƱř نتيجه گرفت ĩه Żيباشناس Żř -۲ مجم
ــƱō) İ چه Źŵ řŹباř  ƵŹين چند řŵستاƱ با  گلشيرřŵ Źŵ įستاƱ نويس

 ƹř Źثاō Żř įŹــيا įƹřŹ «ما» گفتيم مİ توƱř به řنحاƽ گوناگوƱ به بس
بسط Ż (ŵřŵيباشناسİ خاصř İست، Żيباشناسĩ įř İه متř İĪست 
بر تخريب عناصر گوناگوřŵ Ʊستاř ƹ ƱعماƩ سلطه  جوهرį فرřگير 
 Źŵ ƹ ستř «ƱباŻ» Ʊهما įگلشير ŵه نزĩ įبر ساحت متن، جوهر
 įگلشير Ʊستاřŵ .ستř يافته İبه هيئت «ما» تجل Ʊستاřŵ ين چندř
 İــت، حت ــه هيچ ƹجه محل ظهوŹ صدřها ř ƹلحاƱ گوناگوƱ نيس ب
 įهد تا لحن هاŵ İنم ŵبه خو İحمتŻ Ʊřچند ƹř ــا نيز ŵ Źŵيالوī ه
 Ɲــخصيت هايش مانند هم حر گوناگوƱ خلق ĩند ŹƹŻ ƹ بزند تا ش
ــيرį به řستقلاƩ شخصيت ها ƹ فضاها ƹقعİ نمİ نهد،  نزنند. گلش
بولدŻ ŹŻƹبانش įƹŹ Żř řŹ همه  řين ها عبوŹ مŵ İهد ƹ هر Ʊō چه ĩ řŹه 
 ŵخر ƹ شته باشد، لهřŵ ƱباŻ مندƹين سيل نيرř برřبر Źŵ متƹنيت مقا
مĩ İند. řين ƹيژگİ بنياŵين řŵستاƱ نويسİ گلشيرř įست ĩه ĩمتر 
به Ʊō توجه شدř Ƶست ƹ طبق مدهاį محبوř ŻƹŹ śغلب ĩوشيدř Ƶند 
 ƹ «ثرĪت» Ʃنباŵ به İــ ــخصيت مهم ŵřبياš فاŹس تا ō Źŵثاř Źين ش
«گفت ƹگو» ƹ نظاير Ʊō باشند. ساحت řŵستاƱ نويسİ گلشيرį به 
ــت، ŻباƱ فرمانرįřƹ مطلق řست Źŵ هر  هيچ ƹجه عرصه  تĪثر نيس

ــد. řين  ــزĩ įه ƹř مİ نويس Ʊō چي
حرƝ مسلماً Źŵ جهاƱ عشق تĪثر 
 ƹ ــت ــرƝ خطرناř İĩس řمرŻƹ ح
ــم  طبق پيش فرƉ هاį ليبرřليس
 įــو ب  Ʊō  Żř  Żƹــر řم  İــ فرهنگ
 Ʊŵننها  ƭřــر řحت  ƹ  įŹمحوŵخو
ــرƹ «į ضديت با تĪثر  به «ŵيگ
 «űř» Źجو Źřهز ƹ İــ ŵ ƹموĩرřس
ŵيگر به مشاƭ مŹ İسد، řما řين 
 įــير نه تنها نقطه ضعف گلش
ــت، بلĪه řتفاقاً مهم ترين  نيس
ــت Źŵ تقابل  نقطه  قوř ƹř šس
ــه Ʊō Źŵ همه به  ĩ İبا فضاي

ŵنباř ƩستقلاƩ شخصيت ها ƹ تĪثرند. گلشيرį با 
 ƹ ترين ƩاĪيŵřŹ ًتفاقاř İنويس Ʊستاřŵ Źŵ Źمحو ƱباŻ įŵرĪيƹŹ ŷتخاř
جدį ترين řŵستاƱ هاį پس ř Żřنقلاř Źŵ řŹ śيرƱř خلق ĩرř Ƶŵست، 
řŵستاƱ هايĩ İه Ʊō Źŵ ها خوřنندƵ، بدĩ Ʊō Ʊƹه řطوĩ Źŵ įŹřاŹ باشد، 
قدŻ šŹباřŹ Ʊ به چشم مİ بيند، ŻباƱ خوřŹ ŵ به ƹř تحميل مĩ İند 
ــلطĩ İه گلشيرį بر فاŹسİ نويسŵŹřŵ İ به ĩ ƹřمĨ مĩ İند  ƹ تس
ــه  ōخر ĩ Ʊōه، بر  ــوŵ.  نĪت تا řين حضوŹ مقتدřŹنه  ŻباƱ مضاعف ش
خلاƝ باŹƹ همگاƱ، سبĨ نوشتن گلشيرĩ įاملاً تقليدناپذير řست 
 Ƶشد Ɲƹمعر «įگلشير Ʊřŵــاگر ř ƹگر مقصوŻř ŵ جريانĩ İه به «ش
řست، جريانř İست ĩه Ʊō Źŵ عدįř Ƶ شبيه به گلشيرį مİ نويسند، 
بايد هنوŻ نمرƵŵ بر Ʊō نماŻ ميت گذŹřيم. řŵستاƱ هاį گلشيرį به 
 Źřيگر قرŵ Ʊــندگا هيچ ƹجه فضايİ باŻ برŻō įřموř Źŵ ƱختياŹ نويس
نمŵ İهند ƹ با تقليد Żř نثر ƹř يا نوشتن به شيوƵ  برخřŵ İستاƱ هايش 
جز مشتō İشغاƩ خلق نخوřهد شد، هماƱ طوĩ Źه ōناĩ Ʊه به تقليد 
 ƭřاغذ حرĩ įŵياŻ Źřشعر نوشتند فقط مقد İبيهق ƱباŻ شاملو با Żř
 Ʊندřگرفت، خو ƭřƹ řŹ ƁŹاĩ  Ƶيدř Ʊřتو İفقط م įگلشير Żř .ندŵرĩ
ƹř برįř نويسندř Ƶين فايدĩ ŵŹřŵ řŹ Ƶه ببيند چگونه، بř İتĪا به خلق 
 įخلق لحن ها ƹ متن Źŵ ثرĪت ŵيجاř ƹ šƹحتماً متفا İشخصيت هاي
ــه řتفاقاً Ʊō Źŵ همه چيز  ĩ ŵرĩ خلق İــتان گوناگوƱ، مİ توřŵ Ʊřس
ŵřŹيĪاƩ تر ƹ تأثيرگذŹřتر řست. ŹřمغاƱ گلشيرį برįř نويسندگاƱ بعد 
Żř خوř ŵيدŻ  ƵباƱ به مثابه جوهر řست ĩه Źŵ مرĩز ĩاƹř Ź قرŵŹřŵ Źř، نه 

نثرĩ įه به Ʊō مİ نوشت يا موضوعاتĩ İه برمİ گزيد.
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ــاندř Ƶند تا پرندƵ هاƽ گرسنه نتوřنند řŵنه هاƽ تاƵŻ كشته  به ƹř پوش
řŹ برچينند. 

ــك حسني كناŹ قبرستاƱ قلعه خرřبه علم شدř Ƶست.  مترس
 ƹ تغيير هيئت ŵƹŹ به پيش مي Ʊــتا مترسك همچناƱ كه řŵس
 ƹ ŵهي نبوřŹ سر به ƭŵō الله كهřمي گويد: عبد ƽƹřŹ .هدŵ قيافه مي
 Ɲفت طرŹ كه مي Ʊقبرستا Źكنا Żř Ɓمسير Źŵ ... šــرقنا گاƵ س
 Ƶكلا ،Ƶكشيد ƹبرř ƹ ــم ــني چش Ƶŵ «با يك تكه ŷغاƩ برƽř حس
خوřŹ Ɓŵ هم گذřشته سر حسني، با يك مشت پشم ƹ پيلي هم 
برřيش سبيل گذřشته به چه بزŹگي!» به řين ترتيب ƹ به řŹōمي 
ƹضعيت تاƽř ƵŻ مياƱ جماعت شكل مي گيرŵ. بچه هاƽ مدŹسه 
 ŻƹŹ كه řمترسك مي ترسند؛ چر Żř لين كساني هستند كهƹř ƽƹřŹ
به ŻƹŹ شمايل ƹ قيافه مترسك، تغيير مي كند. يكي، ƹŵ تا كلاƙ با 
قلوƵ سنگ مي Żند ƹ كلاƙ هاƽ مرřŹ Ƶŵ مي بندŵ به ŵست حسني، 
ــني. ƹřلين  خوƱ كلاƙ ها řŹ هم مي مالد به بقه řŵ ƹمن پالتو حس
حاŵثه شوƭ بچه řندřختن عياƩ ميرřŻ يدřالله řست. تقي śō ياŹ هم 
كه به چشمش مترسك ŵ řŹيدƹŵ ،Ƶ چشمش مي شوƹŵ ŵ كاسه 
خوƹ .Ʊقتي Żř تقي مي پرسند چه شدƵ مي گويد: حسني تفنگ به 
ŵست ŵنباƹř Ʃ مي كرƹ !Ƶŵقايع ŵيگرƽ هم پيش مي ōيد Żř جمله 
 Ƶحامله شد ƹř فتد كهř ينكه چو ميř ƹ řختر كدخدŵ نرگس Ʊستاřŵ
ƹ بعد كه ŵ ƱŻلاƥ با بيل مي ŵƹŹ به قبرستاƱ، پيش پاƽ حسني، 
 řكه ماجر ŵƹŹ الله ميřيد. عبدō يك جنين پديد مي ƵŻřندř به ƽقبر
 ƽنگشت هاř ين قبرمانند كوچك چيست؟ř ببيند ƹ كشف كند řŹ
ــاƭ مي كند...  ــاƹ ŵŹƹō ƽŵ تم ــوƹ ŵ بعد تنش ب پايش قلم مي ش
ــيرŹŵ ƽ معصوƩƹř ƭ با تسلطي بي مانند نمايش  هوشنگ گلش
ــك  ترĥřيك هولناكش řŹ پيش مي برō .ŵيا ōنچه ř ŹŵطرƝř مترس
řƹ ŵŹřŵقع مي شوřƹ ŵقعي řست؟ ŵŹŵناř ƥين كه حتي معلم يعني 
řŵ ƽƹřŹستاƱ يا نويسندƵ كاغذ به برŹŵř هم خوŵ ŵچاř Źين تشويش 
 śچو ƽپا ƽřمي كند صد Žــا غريب مي شوŵ؛ طوƽŹ كه řحس
كهنه پيچيدŻ Żř řŹ ƽř ƵيرŻمين Żř ƹ بطن ŵيوŹřها مي شنوŵ. گويي 
 Źŵ مينŻ يرŻ حتي ƹ Ʊسماō ƹ مينŻ Źŵ Ɓř چوبي ƽحسني با پا
حركت řست ƹ عن قريب ƵřŹ Żř مي Źسد! řين گونه řست كه ƹقايع 
 ،ťŵřين حوř .ŵــتر ƹ حوťŵř غريب ƹ باŹƹنكرŵني ترřŹ Ž مي گس
 ŵŹřŵ مهřŵř ــم ــوŹ مي ōيد نه به عرř ،Ɲما توه ــر نه به عقل ج ŵيگ
 ƵŻتا ƽها Ʊــتا ƱřƹŹ ƹ ترƵŵŻ Ž جامعه، قدƭ به قدƭ،  خبرها řŵ ƹس
ــاŹŵ řŹ Ʊō ƹ ŵŻ ظرƝ باŹƹ جمعيت مي Źيزŵ. غم řنگيز řينكه  مي س
 Ʊچنا ƹ ŵين خيل مي پيوندř به ƭنجاřــر معلم ŽŹŵ خوřندƵ هم س
 !ŵيكي مي شو ƹř مترسك با تپش قلب ƽپا ƽřمي ترسد كه صد
 ŭƹŹ ƹ Ʊــق خو ــوŹ كه قلب ƹř مي تپد، ترŽ هم Źŵ عم هماƱ ط
 ƽگلشير .ŵمي شو Ʃقعيت عيني بدřƹ ستا بهƹŹ Ʊساكنا ƹ معلم
ــاƱ مي ŵهد  Źŵ معصوƩƹř ƭ فضاƽ مرعوřŹ ś كامل مي كند ƹ نش

řƹŹنشناسي توهم ƹ ترŽ به كجاها مي كشد.
ساƩ نوشتن řŵستاř ۱۳۴۹ Ʊست ř Źŵ ƹين تاŹيخ řيرō Źŵ Ʊřستانه 
 ،Ƶخر حكومت شاřƹř .ستř ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهي Ƶسيا ƽجشن ها
برƽř ترساندƱ مرƭŵ، گفته مي شد كه Żř هر پنج نفر يا به قولي هشت 
نفر řيرřني، يك نفر ساřƹكي řست ř ƹين يك تعبير هماƱ مترسكي 
 .ŵمي كر śمرعو řŹ ƭŵقيافه مر ƹ ــكل ــت كه هر ŻƹŹ به يك ش řس
معلوř ƭست هنرƽ هميشگي ƹ مخلد řست كه همچوƱ غزƩ حافظ، 
شاهنامه، Źباعي خياƹ ƭ منطق řلطير عطاŹ، هنر ƹ شعر هميشه باشد 
ƹ هرگز كهنه نشوŹŵ ƹ ŵ هر عصر Ż ƹماƱ، پاسخ خويش řŹ به تاŹيخ 
 ƽها ƽŹكا ƵيزŹ ƹ ŵبعاř ينř با ،Ʃƹř ƭمعصو Ʊــتا ŻƹŹ ƹگاŹ بدهد. řŵس
ــت كه بايد  حيرř šنگيز، Żř جمله كاŹهاŻŹř ƽندśŵř Ƶ معاصر ما řس
řŵ řŹ ƱōستاƱ هميشه خوřند. مترسك هوشنگ گلشيرƽ مترسكي 
 ƽجامعه بشر ƵŵŻ غفلت ƹ گريزŵهن خرŷ ختهřŵپر ƹ ست ساختهř
كه Żř هيچ همه چيز مي ساƹ ŵŻ هر ŻƹŹ شكل ƹ شمايل řŹ Ʊō كامل تر 

مي كند.
 ƽتنها ƹ Ƶيدŵ نجŹ ــت معصوřŹ Ʃƹř ƭ بايد باŹها خوřند ƹ ياƹŵ ŵس

 .ŵكر ƵندŻ řمر
 ŵچنين با
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۱۲۴ادب
۷۷   įهوشنگ گلشير ŵيا įهوشنگ گلشير ŵيا

ــندگاƱ موŵŹ علاقه «گلشيرŻř - «ƽ «جويس»  هرچند نويس
گرفته تا «همينگوƹ «ƽ «بكت»، Żř «هدřيت» گرفته تا «چوبك» 
 ،ƱماŹ ƹ Ʊستاřŵ ــتن ــنت باقي ماندند تا Źŵ كناŹ نوش - به řين س
ــه چشمي هم به  ــتاني، گوش ƹ به طوŹ كلي توجه به ŵřبياřŵ šس
 ƱشاŹثاō مجموعه Ʊميا Źŵ ƹ هندŵ Ʊــا حوŵř ƵŻبياš نمايشي نش
ــيرƽ» - حتي  ــي هم بگنجانند řما «گلش يكي، ƹŵ متن نمايش
 Ʊــندگا گاهي متعصبانه – ř Żřين كاŹ خوƽŹřŵŵ مي كرƱō .ŵ نويس
ــتاني، Źŵ تئاتر  ــا همه ř ƹ šŵřŹřحترƭř خوŵ به حوŵř ƵŻبياřŵ šس ب
 śنا ƽــنفكر ــتن، نوعي ƹŹ Żřش ــنامه نوش ــه خصوƅ نمايش ƹ ب
ــه لاجرƭ ناŵيدƵ گرفتني نبوŵ. تئاتر برō ƽřنها عرصه  مي ŵيدند ك
 ƹŵ كه هر ƽř ــه ــيدگي خالص، عرص نخبگي بوŵ، محدř Ƶŵƹنديش
طرƝ مجرياƹ Ʊ مخاطباƱ برƽř همنشيني Źŵ كناŹ يكديگر بايد 
پيش شرƍ هايي Żř جنس تفكر، هوشمندƹ ƽ شناخت لاƹ ƭŻ كافي 
Ż Żřيبايي شناسي ƽř عميق ƹŹ ƹشنفكرřنه Źŵ خوŵ مي řŵشتند. تئاتر 
ــوř Ʊřصولا چنين عنوřني  ــاحت «řنتكئوليزƭ» ناś بوř ،ŵگر بت س
 Ɓحاصل نگر Ɓين نگرř Żř ــي ــت ŵ ƹقيق řŵنست. بخش Źŵ řŹس
 Ƶتوقفگا ،ŵبو ƱřشنفكرƹŹ Ƶمنزلگا Żتئاتر هنو .ŵجتماعي بوř ،يخيŹتا
 Źŵ Żهنو Ʊليل مخاطباŵ به همين ƹ خانه تفكر ƹ śــا řيدƵ هاƽ ن
řƹ Ʊōلاترين řنديشه هاƽ بشرřŹ ƽ جست ƹجو مي كرŵند. بي شك، 
ŵƹŹƹ نويسندگاř Źŵ Ʊين حوŻŹř ƵŻشي ƹŵچندƱř به ōناƱ مي بخشيد. 
 Ƶگستر Żř řŹ Ʊطيف مخاطبا ƱماŹ ƹ Ʊستاřŵ ،ŵهم بو ƽيگرŵ نكته
ــهل بوŵ Ʊŵسترسي به  خاƅ به كميت عاƭ تبديل كرƵŵ بوŵ. س
ــاƽ قصه Ź ƹماƱ، تبديل śřŵō جمعي ŵيدŹř مخاطباƱ به  كتاś ه
 Ʊندřخو Żř كه ƽř ƽŵفر ƽنياŵ ƽبرتر ƭلاجر ƹ ƽŵفر Ƶŵستفاř šŵعا
ــتاƱ به صوř šŹيدƵ، تجسم ƹ برřŵشت حاصل مي شد  Źماřŵ ƹ Ʊس
ــبب شد قصه Ź ƹماƱ طيف هاř ƽجتماعي Źŵ řŹ ƽř بر گيرŵ كه  س
 Ʊستاني جديد طيف مخاطباřŵ šبياŵř .شتندřŵ ƭبيشتر شكلي عا
ــدƱř به ƽƹŹ Ʊō مي ŵŹƹōند، نه ضرŹƹتا  řŹ تغيير Ƶŵřŵ بوŵ. علاقه من
 ŵستاني جديد بوřŵ šبياŵř ƵŻحو ƽřبر ƽŻƹين هرچند پيرř .Ʊنخبگا
 ƱŵŹخو Ƶنست نباشد. گرřمي تو Ʊنويسندگا Ʊō Ʃō Ƶيدř ƭما لاجرř
ōنها به تئاتر ƹ به خصوƅ نمايشنامه نوشتن شايد تاكيدƽ باشد 
 ،ŵموشي سپرřهم نبايد به فر řŹ ƽيگرŵ ما نكتهř .Ƶيدگاŵ بر همين
ــت ř Źŵختياř Źين  ــم řمكاناتي بوŵ كه فرƭ نمايش مي توřنس Ʊō ه
نويسندگاƱ قرŵ Źřهد. «جويس» Źŵ نمايشنامه «تبعيدƽ ها» بر 
ــه ŵ Źŵيگر ōثاƁŹ كمتر با Ʊō موřجهيم.  چيزƽ تاكيد مي كند ك
 ƭپنجم». فر Ʊستو» Źŵ ست، مثلاř هم همين گونه «ƽهمينگو»
ــاƱ، به يك باŹ ƵŹها  پيچيدŻ Ƶباني řين هر Źŵ ،ƹŵ نمايشنامه هايش
مي شوŵ، ساƵŵ مي شوř ƹ ŵيدƵ توŹŵتوƽ متن ها به řيدƽř Ƶ سرřŹست 
 Ʊستاřŵ ،ƱباŻ ƹ ƽŹنوشتا ƭفر Ʊشد ŵřŻō با .ŵمي شو Ʃشناتر بدō ƹ
 ƽřيك مي شوند. برŵنز ŵجتماعي خوř ييřقع گرřƹ بط بهřƹŹ ƹ خطي
نمونه نگاƵ كنيد به قصه «سرباŻها»ƽ «همينگوřŹ Ʊō ƹ «ƽ مقايسه 
كنيد با نمايشنامه «ستوƱ پنجم» Żř خوƹř ŵ كه هر Żř ƹŵ مضموني 
كم ƹبيش مشترƥ برخوŹřŵŹند، řما Żř لحاƑ فرƭ موŵŹ مثاƩ خوبي 

برƽř گفته  هاř ƽخيرند.
 ƵŻنكه علاقه مند حوō ين سنت نرفت، نهř ƽبه سو «ƽگلشير»
 řŹ هاييŹكا ƵŻين حوř Żř خر عمرō كه تا به ،ŵــي نبو ŵřبياš نمايش
خوřند، به Ʊō توجه كرƹ ŵ مثل هميشه به نقد ƹ برŹسي ōنها همت 
 ƵŻين حوř Źŵ ƽŹهم كا Ɓŵكه خو ŵين بدين معني نبوř ماř ،ŵكر

řنجاŵ ƭهد. ƹř شعر گفت، فيلمنامه نوشت řما حوƵŻ نمايشي řŹ به غير 
خوřƹ ŵگذŹř كرŵ. عقايدƁ برƽř نيامدƱ به řين سوř ƽگر متعصبانه 
 ،ŵنبو Ɓř ميل شخصي يا سليقه Żř Ƶمدōما برř ،ŵكس» بوƹŵتوŹř» ƹ
 «ƽجتماعي «گلشيرř محيط .ŵنش بوŵپس عمل نكر Źŵ ƽř نديشهř
 ƽفياřجغر Źŵ چه Ɓř علاقه ŵŹمو Ʊــندگا محيط řجتماعي نويس
ــرŻمين  ــه Źŵ جغرřفياƽ غيرخوƽŵ نبوŵ. تئاتر Źŵ س خوƹ ƽŵ چ
ــنفكرƽ بوŵ، نه شاخصه Ʊō بوŵ، نه  ــي Żř جهاƹŹ Ʊش ƹř فقط بخش
يگانه Ʊō. تئاتر سنت سرŻمين «گلشيرƽ» نبوŵ. خوشناƭ بوř ŵگر 
 ƭřحيطه عو Źŵ گرř ŵبو ƭبدنا ƹ قع مي شدřƹ ƽشنفكرƹŹ حيطه Źŵ
 ƹ «كامو» ƹ «ترŹسا» ƹ «ƽهمينگو» ƹ «گر «جويسř .قع مي شدřƹ
 Źřŵ ƭřƹ ينجا هيچ كسř ،ندŵسنت تئاتر بو Źřŵ ƭřƹ Ʊřيگرŵ ƹ «برشت»
řين تحفه نبوŵ. هركه به سوƽ تئاتر مي Źفت، مي خوřست چيزƽ به 
شأƱō Ʊ بيفزřيد نه ōنكه شأني Ʊō Żř بگيرř .ŵين برƽř «هدřيت» هم 
بوŵ. برƽř «چوبك» هم بوŵ. تنها يك فرƱō Źŵ ơ بوŵ. «هدřيت» به 
 Ʊهمه فرهيختگا Ɓيست، شاهد تلاŻ مي Ʊō Źŵ كه ƽř مانهŻ ليلŵ
 Żř ƹ فتŹ هاŹƹŵ ــه ــيرō ،«ƽنچناƱ كه ب با řبزŹř تئاتر بوř ŵما «گلش
«طبرŵ ƹ «ƽيگرō Ʊřموخت، به تاŹيخ معاصرتر خوŵ نپرřŵخت كه 
 Źــيا ــر مي پرřŵخت Żř «ميرōřŻقا تبريزƽ» هم ōموختني هاƽ بس řگ
مي ōموخت. «گلشيرƽ» نكته ŵيگرƽ هم كه نويسندگانش Żř تئاتر 
ــتند، نمي خوřست. ƹř به فرř ƭعتقاřŵ ŵشت.  ƹ نمايشنامه مي خوřس
 ƹ ــت ــكل توŹŵتوƽ قصه. ƹř به نمايش سرřŹس ــه باŻ ƽŻباƹ Ʊ ش ب
ــتاŵ كندƹكاƹ بوř ƹ ŵين  ــت. řس ƹŹبه ƭŵō ƽƹŹ هايش řعتقاƽŵ ندřش
 Żř Ƶنگا ƹ بانيŻ ƽŻــا ــرŹŵ řŹ Ɓř مجموعه Żř ƽř فرƭ، ب حفاŵ ƽŹلخ
 «ƽيگر «گلشيرŵ ƽــو ــيرƽ غباōŹلوř ŵنجاƭ مي Żř .ŵřŵ س پرƵŵ ش
 ƽيگرŵ Ƶهر پديد Żř متكامل تر ƽř Ƶپديد řŹ ƱماŹ ƹ Ʊــتا پديدřŵ Ƶس
مي řŵنست. به گماŻ ،ƹř Ʊيبايي شناسي قصه Ź ƹماŻ ،Ʊيبايي شناسي 
 Źين ها باř ƽƹŵ يش هرřبر .ŵبو ƽتر ƭتما ƹ ƭتا ƹ قيق تر، شكيل ترŵ
 řŹ ƁŹگاŻƹŹ «ƽشت. «گلشيرřŵ ŵخو Źŵ ƽــيدگي كامل تر řنديش
 ƹŵ ينř šŹليل قدŵ نست، هم بهřŵ مي ƱماŹ ƹ Ʊستاřŵ تسلط ŹگاŻƹŹ
برƽř نفوŷ به لايه هاŻ ƽيرين تر řجتماعي ƹ لاجرƭ سوō Ʊŵřŵ ơنها 
 ƹ ƭفر ،Ʊجها ƽليل كه تبيين پيچيدگي هاŵ ينř گاهي، هم بهō به
 Źŵ řŹ Ʊگاĥřƹ ينř ƹř .ŵبا خو Ʊگاĥřƹ هم ƹ Żřــر Żباني مي خوřهد هم ط
 ƹ ندřيد. هم «بكت» خوŵ نمايشنامه نمي Ʊجها ƅبه خصو ƹ تئاتر
 řŹ Ʊřيگرŵ ƽŹبسيا ƹ «ترŹهم «سا ƹ «ƩباřŹō» ــكو» هم هم «يونس
ــا با همه řحترřمش، ĥřƹگاŵ Ʊنياř ƽمرŹŵ řŹ Żƹ صدō ƽřناƱ نديد.  řم
 .ŵبشنو řŹ هاřين صدř ندřكه بتو ŵبو Ʊō Żř كس»ترƹŵتوŹř» «ƽگلشير»
بايد به «گلشيرƽ» حق هم ŵřŵ. جهاř Ʊيدئولوĥيك Żمانه řŹ نبايد 
ناŵيدƵ باقي گذřشت. مهم نيست كه «گلشيرƽ» «برشت» خوřند يا 
 Żř پر ƹ يكĥيدئولوř نشيřنها خوō ƽƹŵ كه هر ŵين بوř تر»، مهمŹسا»
«بكن ƹ نكن ها»ƽ بسياŹ با خوŵ حمل مي كرŵند ƹ ساحت نمايش 
برƽř هر ō ƽƹŵنها ŵ ƹيگرƱř مثل ōنها بيشتر محملي برƽř تخليه 
řنديشه هاř ƽيدئولوĥيك بوŵ تا عرصه ƽř برƽř پرřŵختن به تئاتريت 
 ƭفر .ƽĥيدئولوř ،ƽĥيدئولوř ،ƽĥيدئولوř .Ɲحر ،Ɲحر ،Ɲــر، حر تئات

هيچ، ŻباƱ هيچ ƹ ساختاŹ گم ƹ ناپيدř. بي جهت نبوŵ كه هرجا سخن 
 ƽŵمر» ƹ فتŹ بالت» مي šبرřŹ» ƙřست به سرřيكر ŵنمايشنامه بو Żř
برƽř تماƭ فصوř Ɓř «Ʃگر نمايشي بوŵ، هماƱ نمايش بوŵ. نمايشي 
لبريز Ż ŻřباƱ، فرƹ ƭ ساختاŹ قوƹ ƽ مستحكم كه همه چيزƁ – به 
قاعدŹŵ – Ƶ جاƽ خوŵ بوŻř .ŵ نمايشنامه ها فقط řجزřيش řŹ تفكيك 
 ،«Ɲباني «چخوŻ ــت. طنز ــدƹ Ƶ جدŻř ƽř هم، ƹŵست مي řŵش ش

...ƹ «شكسپير» Źŵ شخصيت
 řننوشت؛ چر ƽř نمايشنامه «ƽست كه «گلشيرř Źبا šما حسرř
كه Źŵ ƹř مياƱ تماŹ ƭماƱ نويساƹ Ʊ قصه نويساř Ʊيرřني Żř حيث نوشتن 
 Ʊكه نمايشنامه نويسا ƽŹřبزř Ʊ؛ يعني هماŵگو يگانه ترين بوƹ گفت
ــتفاƵŵ مي كنند. řگر ƹř نمايشنامه ƽř مي نوشت،  ــخت ř Ʊō Żřس س
بي ترŵيد، نمايشنامه ƽř مي شد كه Żř حيث گفت ƹگونويسي قابل 
 ƭŻمي شناخت. شناخت لا řŹ گوƹ گفت «ƽگلشير» .ŵتوجه مي بو
 ƽřگو برƹ گفت Ʊشت. به چيدماřŵ řŹ موقعيت Źŵ گوƹ گفت Ƶنحو Żř

پديد ōمدƱ قصه řشرřŵ Ɲřشت.
 ƹ تمامي با شخصيت، موقعيت ƹ ƭــبت تا گفت ƹگوهايش نس
 ƽŹبر پافشا Ƶƹگوهايش علاƹ شت. گفتřŵ شخصيت ها Ʊبط مياřƹŹ
ــتاś به سوƽ نوعي Źř Żřتقاƽ سطح  řƹ ƽƹŹقعيت گفتاƽŹ، به ش
ــتاƱ پيش  ــت řŵس ــطح گفت ƹگوƽ موŵŹ خوřس گفت ƹگو به س
 Źگفتا ƹ «ƭƹŵ ƭشته باشيم به قصه «معصوřŵ ƽř ƵŹباƹŵ Ƶفت. نگاŹ مي
 ƵŵŻشا» ƱماŹ كه مي نويسد. يا به ƽř قالب نامه Źŵ Ʊō بلند شخصيت
řحتجاś» كه چه سهل سطح گفت ƹگوřƹ ƽقعي شخصيت ها با 

.ŵمي شو Ƶهم پيچيدŹŵ ƱماŹ ƱƹŹŵ ƽگوƹ سطح گفت
كاƁ «گلشيرƽ» نمايشنامه ƽř مي نوشت كه řين هم برƽř ما 
 Żř هرچه «ƽگلشير» Ʊřŵنش. شاگرřŵشاگر ƽřهم بر ƹ ŵبو śخو
 Ʊگويي مياƹ نياموختند كه چگونه گفت řŹ ين يكيř موختندō ƹř
 ƽقو Ʊنچناō «ƽفرمي «گلشير ťřند. ميرŻبسا ŵخو ƽشخصيت ها
 Ƶيدŵنا Ʊō ــت ــوƽ ماند كه تقريبا باقي ميرŹŵ ƹř ťř پش ــوƹ ŵ ق ب
 Žعبا» ƹ «للهيřصغر عبدř» Ʊبي گما ƹř Ʊřŵــاگر ماند. Żř مياƱ ش
معرƹفي» تنها كساني بوŵند ƹ هستند كه به řين ميرŻŹř ťřشمند 
 Żř ƹ قيق – پايبند ماندندŵ ــي «گلشيرř - «ƽين گفت ƹگونويس
ــاخصه Źŵ كاŹهايشاƱ مي توƱř ياŵ كرŵ. باقي  Ʊō به عنوƱř يك ش
شاگرƱřŵ با řƹسطه ƹ بي řƹسطه ƹř، نه řين ŵ řŹيدند ƹ نه بر طريقه 
ــايد řگر Ʊō هر ƹŵ هم شاگرƱřŵ مدŹسه  ــتاŵ عمل كرŵند. ش řس
نمايشنامه نويسي نبوŵند، به هماƱ سرنوشتي ŵچاŹ مي ōمدند كه 
ŵيگر شاگرŵ Ʊřŵچاō Źمدند. řين نكته مهمي řست، نشاƱ مي ŵهد 
 ƵŻموō ينř ــت ــخصا به řين موř ƹ ŵŹنتقاŹŵ Ʃس ــيرƽ» ش «گلش
ــت. هرچند هميشه Żř نوشتن  ــته řس توجه لاƹ ƭŻ كافي řŹ ندřش
ــتخوŹřŵ Ʊř سخن مي گفت řما طريقه نوشتن  يك گفت ƹگوř ƽس
 .ŵــي موكد نكر ــه عنوƱř يك جزř Żř Ōجزřŵ ƽřستاƱ نويس řŹ Ʊō ب
نه «گلشيرƽ» كه خوŹŵ ŵ نوشتن گفت ƹگو تبحر خاřŵ ƅشت، 
كه ŵيگر řستاřŵ ƱřŵستاƱ نويس نيز بر řين مهم تاكيدƽ نكرř Ƶŵند. 
نكرř Ƶŵند به řين ŵليل كه řŵستاƱ هاƽ ما řمرŻƹ هرچه Źřŵند، فاقد به 
قوƩ «گلشيرƽ» يك گفت ƹگوř ƽستخوŹřŵ Ʊřند، ضعفي كه ناشي 
 ƹ ستř نمايشي šبياŵř ƵŻبه حو Ʊــندگا Żř بي توجهي řين نويس
كمكي كه řين حوƵŻ مي توřند به حوƵŻ تخصصي ōناƱ بدهد. تعصب 
«گلشيرƽ» به خوřندƱ قصه Ź ƹماƹ Ʊ تاكيد Źŵ Ʊō نزŵ شاگرřŵنش 
 ƹ قصه Żř řŹ نچه ماō Ʊندřبر نخو ƹř ــد ــك طرƹ Ɲ باŻ هم تاكي Żř ي
řŵستاŹƹŵ Ʊ مي كند Żř طرŵ Ɲيگر، řين شبهه řŹ نزŵ شاگرřŵنش 
 Żř تنها ƹ تنها Ʊــا ــا ƹ تنها Żř قصه Ź ƹم ــد ŵŹƹō كه قصه تنه پدي
 Żř «ƽــير ŹماƱ پديد مي ōيد. ř ƹين معاŵله ƽř نبوŵ كه خوŵ «گلش
Ʊō ƱŹƹŵ برōمدƵ باشد. «گلشيرƽ» همانقدŹ كه ŹماƱ خوřند، تاŹيخ 
 Źند. كناřنمايشنامه هم خو ƹ ــعر هم خوřند، ŵřبياš هم خوřند، ش
«řبوřلحسن نجفي» نشست ř» ƹحمد حميدعلايي»؛ مرřŵني كه 
 ƹř Ʊřŵما شاگرř .ƱماŹ ƹ قصه ƹ ندŵــعر ترجمه كر نمايشنامه ƹ ش
 Ʊستاřŵ ƹ قصه Żř متعصب ƹ Źřƹ ــتند كه شيفته Źŵ كناƹř Ź ننشس
 Ʊجها ŵستاř Ɓست كساني كه طبق نگرŵŹكنا ƹ ŵكر ƽŹřجانبد

.ƱماŹ ƹ Ʊستاřŵ ƹ نستند، جز قصهřلايق هيچ ند řŹ

مرƽŵ كه مي خوřند
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شهرƹند řمرŻƹ    ۲ تير ۱۳۸۷

 įگلشير ƵŹباŹŵ لمهĩ Źřهز
۸۸   įهوشنگ گلشير ŵيا įهوشنگ گلشير ŵيا

گنج ƹ گوهر İĩِ مياƱ خانه هاست 
گنج ها پيوسته ƹ Źŵيرřنه هاست 

 ŵهفتا ƹ سيصد ƹ Źřهز Ʃــا ــب هاį خرŵřŵماƵ س Źŵ يŻř İĪ ش
 ،İلاتين įاĪمريō ِمتوسط ƹ Źمشهو şوئيلو نويسندĩ نُه، پائولو ƹ
 ƱřŹƹنيا űاĩ Źŵ ƹř Źفتخاř به İضيافتِ شام ƹ ŵها بو İنřيرř Ʊِمهما
تدŵ ħŹřيدƵ بوŵند. خيلİ ها ŵ řŹعوĩ šرƵŵ بوŵند. حتİ برƽř من 
ــو ĩوئيلو ĩ Źŵاűِ نياƱřŹƹ به  ــم ĩاŵ šِŹعوō šمد: ŵيدŹř با پائول ه

 .ƭشا Ɲصر
ĩوئيلو متولد ساŹ ۱۹۴۷ Ʃيوřĥƹŵنيرƹ برŻيل řست. ĩشوĩ įŹه 
فوتبالش مهم تر ŵř Żřبياتش řست. Źŵ مقدمة يĩ Żř İĪتاś هايش 
 ƹ Žمهند įŹپد Żř ــه ــت ĩه Źŵ ƹř خانوįř Ƶŵř نيمه مرف ōمدř Ƶس
ماįŹŵ عميقاً مذهبİ به ŵنيا ōمد. řƹلدينش ĩ Źŵ řŹ ƹřالج ƹŻĥئيت ها 
ناƭ نويسĩ İرŵند، ĩالجĩ İه به سختگيرį شهرřŵ šشت. پائولو 

 Ɓř İمسيح Ʊيماř ماř گرفت řفر řŹ İتحمل سخت ƹ ƍنضباř نجاō Źŵ
 Ʊō ŵƹŻ İما خيلř فتŹ ơحقو şدĪنشřŵ بعدها به .ŵřŵ ستŵ Żř řŹ
 Źستِ پدřبه هنر موجب شد تا به خو Ɓعلاقة شديد .ŵرĩ هاŹ řŹ
ƹ ماƁŹŵ سه باŹŵ Ź بيماŹستاřƹŹ Ʊنİ بسترį شوƹ .ŵلƹř İ عاقبت 
ō Żřنجا گريخت. بعد به ماĩŹس ř ƹنگلس ƹ چه گوřŹř علاقه مند شد 
ــرĩت ĩرŵ. همزماƱ با řين  Źŵ ƹ تظاهرšř هاƽ خيابانİ فعالانه ش
 řŹ Ɓř İيمانř İه بĩ شد įمعنو İنřبحر Źچاŵ ƹř ،šتحولا ƹ تغيير
 įř ƵŻتا įمعنو šتجربيا įبه جستجو ƹŹ ينř Żř .ŵبُر İم Ʃřير سوŻ
 ŵŹƹō ƹŹ ŵمتعد įبه فرقه ها ƹ řŻ توهم ƹ Źــد پرřŵخت: به موŵř مخ
 ŽلوŹاĩ įها ƭگا įــتجو ــاƭ قاō şŹمريĪاį لاتين Źŵ řŹ جس ƹ تم
ــتاندř طĩ İرƹ ŵ با جاƹŵگرƱř گوناگوō Ʊشنا شد. سپس به  ĩاس
řنگلستاŹ Ʊفت  ō Źŵ ƹنجا به نوشتن ماجرřهاŻ įندگƁř İ پرřŵخت. 
 Ɓř ست نوشتهŵ įŻƹŹ هĪينř گرفت تا řŹ ƹř قتƹ Ʃسا Ĩي Źاĩ ينř
 ũřƹŵŻř ــه ــت. ƹř پس Żř س ــا گذřش ــتوƱřŹ ج ــĩ Ĩافه Źس Źŵ řŹ ي
ــاƩ ۱۹۸۱ با ĩريستينا ĩ ũřƹŵŻřرĩ .ŵوئيلو Źŵ سن  ناموفق Źŵ س
ــت؛ řيمانĩ İه  ــالگř İيماĩ ƱاتوليřŹ Ɓř İĪ باŻ ياف سƹ İچهاŹس
 Źŵ įيلومترĩبه سفر هفتصد Ƶنگاō .ŵبو Ƶŵřŵ ستŵ Żř ها پيش Ʃسا

—UMJÐ¬ ÊUOzUCðd  sO Š

 įŹشما İب ƱřئرřŻ هĩ řŹ İهřŹ ،ختřŵمپوستل پرĩƹŵ ħřĥ سن Ƶŵجا
 ƹ سير İه به نوعĩ ،ين سفرř Żř .ندŵبو Ƶŵرĩ İط İسطƹ Ʊƹقر Źŵ
سلوħ مİ مانست، نخستين متن ŵřبƹř İ به ناřŻ» ƭئر ĩمپوستل» 
ــپس  ــت ƹ س ــد. ĩتاĩ» śيمياگر» řŹ پس Ʊō Żř نوش ــد ōم پدي
ĩتاś هاŵ įيگر ŵ ƹيگرترĩ» .řŹ Ɓيمياگر» حĪايت چوپانř İست 
 śřخو Źŵ ƹ ŵƹŹ İم śřبه خو įř نهřيرƹ Źŵ İه شبĩ سانتيگو ƭبه نا
 įبه جستجو ƹř .ŵشو İم Ƶŵřŵ ƹř به Ʊپنها İگنج Żř İــانه هاي نش
ــفرō řŹ įغاŻ مĩ İند Źŵ ƹ نهايت گنج Źŵ řŹ هماƹ Ʊيرřنه  گنج، س
 Ƶمدō Ʊřيرř šبياŵř Źŵ šřّّرĩ ــه مİ يابد. řلبته نظير řين مضموƱ ب
 .ŵŹخو İبه چشم م Ʊستاřŵ مولانا عين همين Źشعاř Źŵ ًست؛ مثلاř
 Ɓƹپُرفر Źبسيا ƹ ŵŹřŵ įŵياŻ ƱřŹřطرفد Ʊřيرř Źŵ وئيلوĩ įها śتاĩ
ــت؛ با چاę هاį متعدƹ ŵ قطع هاĩ įوچƹ Ĩ بزƹ īŹ نفيس.  řس
 İافĩ ƵŻřندř هم به įبعد İندگŻ Źسه با įřه برĩ گويد İوئيلو مĩ
پوƹ ŵŹřŵ Ʃلİ ترجيح مŵ İهد ĩه سالİ چهاŹصد هزŵ ŹřلاŹ حق  
 Ɓŵخو ƭه به ناĩ ندĩ įŵبنيا ũند خرĩ İيافت مŹŵ هĩ řŹ İتأليف

řست ƹ همسرĩ Ɓريستينا ƵŹřŵř řŹ Ʊō مĩ İند. 
 Ƶمدō ها İخيل .ŵبو Ƶشد Źřبرقر İوهĪشب گويا ضيافت باش Ʊō
ــاƹ ŵقت هم بوƵŵ. مهماƱ ها ĩوئيلو ĩ řŹه ŵيدř Ƶند  بوŵند. Żƹير Źřش
 Ɓř ــابه ــف ř ƵŵŻند ƹř ƹ هماƱ طوĩ Źه ليوƱř نوش ĩ يشřــاً بر حتم

....Ƶŵřŵ ست ميŵ با بعضي ها ƹ ƵŵŻ İم ƭقد ƙبا Źŵ Ƶŵستش بوŵ
 .ŵما بوĩُ Źŵ مهر Ʊřيرř ƱستاŹبيما Źŵ įشب گلشير Ʊō

 İنĩ İنچه تو گنجش توهم مō
  İنĩ İگُم م řŹ توهم، گنج ƱřŻ

۹۹   įهوشنگ گلشير ŵيا įهوشنگ گلشير ŵيا

 ƽيرŵřيرŵ ــن ــيرř Źŵ ƽي ــيدƭ به گلش من řنگاŵ Źير Źس
ــت Źŵ عطف  ــا به موقع هم، Źŵس ــايد řم بلاŻƹŹگاŹماƱ، ش
 ƽتو ƭŵبو ƵندřŹگذ řŹ Źمندني پو Ɓř Ʊō Żř نتخابم. كه تا پيشř
 ƹ ƭندřكه مي خو ƭŵــو ــاني ƹ گم ƹ گوƽŹ خ Ʊō بي ناƹ ƭ نش
مي نوشتم ƹ مي نوشتم ƹ مي خوřندƹ ƭ كسي هم نمي شناخت 
ــوƹ Ʊŵ يا كس  ــناŽ كس نب ــي هم نبوř Żř ŵين ش ƹ پرřƹي

!Ʊŵشناسي نبو
 ƹ ƽگلشير ƙřــر مندني پوřŹ Ź من فوśō š بوƭŵ كه Źفتم س
ــايد همه Ʊō همه ƽř هم كه řŵشتم řŵ ŻřستاƱ هاƁ (نه مثل  ش
ــتاŷ (Ʊخيرƽř Ƶ شد  تكنيك ƹ نثر، كه řصلا نوƕ نگاهش به řŵس
 Żلرřصد ƹ ƭř ــتن ــن Ʊō ƹ ƭř جوŹ جمع ƹ جوŹ نشس برř ƽřين Źفت
خوřندƭ  كه بگو řنگاŹ همين ŵيرŻƹŹ Żƹ بوŵ كه گلشيرƽ با چشماني 
ــوŻ لاř Ʊō ƽنگشتاƱ ظريف  بسته řما هوشياƹ Ź سيگاƽŹ نيم س
كشيدƵ گوƁ مي ƹ ŵřŵ بعد، بعد نگاهي لرř ƵŻندŻř به چاŹستوƱ تن 

ƹ بدنم، گفت: řين كاƽř ƵŹ... شك نكن، řما...
 ƭřكه كد Ʃستيصاř به ƭŵبو Ƶما، ماندř ين بعدř Żř من گر گرفته ƹ
كلمه ƽř Ƶĥřƹ ƹ قرŹř بوŵ بيايد ƹ بنشيند ƹ كوś كوś قلب ƭř بگو 
 ƽř سهřتلو Źنطوō ƹ خدمت ƽها Ʃچپ سا ƽير پاŻ īŹطبل بز Żřƹō
Źŵست پا كوبيدƱ. جلوƽ سرهنگ به عشق بدعنق بدřخم ماƱ كه 
ــه مي گفت (سر صف صبحگاƵ) كه řيرřني بوƱŵ ماřŹ Ʊ به  هميش
غير ŻباƱ ماƱ مي شوŵ مگر نشاŵřŵ Ʊ؟ ƹ حالا نشسته بوƭŵ منتظر 
 řŵř ƽŹřŵ ماř كه شد به گفتن ŵمي شو řƹ ŵكبو ƽلب ها Ʊō كه كي

Źŵمي ƽřŵř ،ƽŹō نثر خانه ƹŹشناƱ من!»

ƹ من بچه شهرستاني سر تا پا شرƭ پيش ƹř كسي نبوƱŵ، چه 
 ƵŹسطوř ينř كه ƭř Ƶŵكه ببين چه كر ƭسر تا به پا Żř ŵŻ شر ƽŹƹغر
سالياƱ سالم ƹ  خيالم řينطوƹ Ź با řين Ƶĥřƹ ها ŵŹřŵ به شتم خطابم 

مي كند ƹ... گذشت Ź ƹفت ōنچه Źفت.
řما حالا ř ƹينجا، řين مجاƩ نوشتن ƭř حكم مي كند řنگاŹ كه 
ــاƩ ها ƹ بگذƭŹř حكايت řŹ Ɓř برƽř فرصتي ŵيگر  بگذƱō Żř ƭŹ س
 řŹ ƽكه به گمانم گلشير ƽچيز Ʊō برسم به ƹ تر űřمجالي فر ƹ
 ƽهم، چيز ŵŹřŵ نگه مي ƹ شتřŵ نگه ƽمني گلشير Ʊچو ƽřبر
كه بعد قريب يك ŵهه Ź Żřفتن Ɓř به گمانم هنوŻ عمقي نگرفته 
 Ʃخيا řنم چرřŵ چه مي ƹ Ƶمطلعي هم نشد ƹ Ƶندřƹند ƽř يشهŹ ƹ
 ŵكر Ɓř مطلع ƹ Ɓř شكافت ƹ ŵŻ منřŵ Ʊō مي كنم كه بايست به
 ƽها Ʃجد Ɓخامو ƹ ــته ها ƹلو به ƹ ŹƹŻ ضرś همين كوتاƵ نوش
جدƩ كاřŹني مثل خوƭŵ، كه نفس بريدƵ شدƹ ƭř Ƶ مي گويم نفس 
 ƹ مي گفتم ƽŵفريا ŹƹŻ ƹ ŵبو ƭř تا گفته باشم كه تا نفسي Ƶبريد
 Źنقدō گر شنيدř يا هم ƹ يا كسي نشنيد ŹگاŻƹŹ بد Żř ƹ ــتم نوش
 ŵصلا مجالي نبوř يا هم ƹ ŵنكر ƁŵŹƹō ƹŹ كه ŵبو Ɓř لمشغوليŵ
 ęچا ƽيگر حالا نه فكرŵ نجا كهō تا ،ęچا ƽřبر ƭř نيافت نوشته ƹ
Ʊō همه نوشته هستم ƹ نه غصه خوŹ نشنيدƱō Ʊ همه گفته، كه 
 ƹ هاŻƹŹŻƹيرŵ مثل ƹ كاهلي Ƶشد ƭبو ƹ Żين مرř ƽبدř سمŹ ƽŹنگاř
 Ʊحتي شنيد ƹ Ʊنديشيدř ƹ Ʊيدŵ Ʊقرناقرني ما ƭمرسو šŵبه عا
ــمي Źřŵيم ماهاƽ تخته بند شدƵ به řين عاř ...šřŵما  ƹ چه بد Źس

řين بماƱ تا بعد.
ƹ بعد؟

 ƱباŻ همين ƹ لبته كه هستř ƹ ŵبو ƱباŻ ŵــتا ــيرř ƽس گلش
 Ɓř نديشهř حتي ƹ ƹř ƽها Ʊستاřŵ ƹ Ƶسرچشمه نگا ƥپا ƹ شسته
 ŵبو Ƶست فهميدŹŵ ƹ ŵيافته بوŹŵ śــد، كه به گمانم خو هم ش
řين پند كافكا řŹ كه «كلمه Źŵست هدřيت مي كند ƹ كلمه غلط 

vðËdOÐ s¹b «dOM

گمرƹ «Ƶř چه گمرřهي هم!
 ƽŹهيچ كا ŵين مرř گرř ƭبه نظر ƹ
ŵيگرƽ هم نكرƵŵ بوŵ غيرهمين يك 
 ƹ Ʊŵبر Źــه كا ــت ب كاŹ (كلمه Źŵس
ــت كلمه) بايست  به كاŹ برŹŵ Ʊŵس
ــم ƹ Ɓř مي بايد كه  كه مي خوřندي
 ƽنفساřƹ ينř Źŵ خاصه ،Ɓř نيمřبخو
ــت ƹ كو تا  ــط Ƶĥřƹ هاŹŵ ƽس قح
 šپر ŹگاŻƹŹ ــن ــاƥ؟! řي بگويم پ
 šتش كثافاō Żř ــن برهوتي ƹŹش

عصر جديد كه ساƁř Ʃ ساƩ خشكسالي 
řŵستاř Ʊست ŻƹŹ ƹ شب ƹ ŻƹŹ Ɓř شباƱ قحط كلمه.

 ƽلحن گلشير ƹ ــبك من řينجا قصدƭ پرřŵختن به نثر ƹ س
نيست (هرچند معتقدƭ برř ƽřين بچه هاƽ گمشدŹŵ Ƶ تاŹيكي 
ــب كه مدƭř جيغ مي Żنند ƹ فرياŵ مي كشند řƹكاř ƽƹين نثر  ش
Ż ƹباř Ʊلزřمي řست) كه فرصتي مي خوřهد فرƹ űř حوصله ƽř به 
قاعدƹ Ƶ فرűř تر ř ƹلبته هنوŻ حيرتي مندني پوƭŹ كه چرř Źŵ řين 
موŵŹ خاƅ كه ƹعدƵ كرƵŵ بوŵ بنويسد ƹ به تفصيل هم بنويسد 

خلف ƹعدƵ كرƹ ŵ هنوŻ هم مي كند!
 ƽگلشير Ɓنگر ƹ Ƶنگا ƕنو ƹ شخصيت ƽƹكاřƹ ƭنيز قصد ƹ
ــمه  ــت كه Źŵ پس Ʊō ظاهر گمرƵř كنندƵ چه سرچش هم نيس
جوشاني ř Żřنسانيتي ŵلنشين řŵشت ƹ به Źغم Ʊō معلوماš غريب 
 ŵخو Źŵ ƽنگيزř  šحير ƹ ơــلا řŵ ƹنش عجيب Ɓř چه تخيل خ
پرƵŵŹƹ بوŵ. چيزƽ كه řŵřƹشت قلم ŵست بگيرƹ ƭ بنويسم شايد 
 īكه مر Ɓخرō ƽهاŻƹŹ Ʊō كه Ɓŵخو Żř Ƶــا جمله ƽř بوŵ كوت
 «Źتا «شب شكا ƭŵفته بوŹ گفت به من كه ŵبو Ƶŵكر Ɓř Ʊــا نش

řŹ برƁř بخوřنم.
«شماها Źřŵيد شوŹ قصه گويي ŵ Żř řŹست مي ŵهيد. چرř؟ řين 

فاجعه řست.»
ــت Żير  ــيگاƹ Ź تيز نگاƵ كرŵ ƹ Ʊŵس ƹ بعد قلاũ گرفتن Żř س
 ƽكترŵ كترŵ ؟ŵŹřŵ ند: مگر قصه گفتن چه عيبيřپر .Ʊŵچانه نها
 ŵřجدř ...مهندسي، ما هم قصه تعريف مي كنيم Žمي كند، مهند

ما توƽ غاŹها مگر قصه تعريف نمي كرŵند؟

نشاني برƽř گم نشدŹŵ ƹ Ʊست Źفتن

ادب۱۲۵



شهرƹند řمرŻƹ    ۲ تير ۱۳۸۷
۱۲۶ادب

 ƽستم چيزřخو Ɲبه حر Ɓř بكشانم ƹ گفته باشم ƽتا چيز
بگويم، كه به Żمزمه ř ƹنگاŹ با خوƁŵ گفت «غاŹهاƽ تاŹيك، ōتش 
هم نبوƵŵ لابد». ř ƹنگاř Źين řŹ گفت تا بگويد كه تا ترŽ تاŹيكي 
 ƹ ند با همř Ƶŵپس بزنند، قصه تعريف مي كر řŹ يكŹتا ƽهاŹغا Ʊō
برƽř هم، ƹ حالا چه خوś مي فهم ƭř كه ترŻř Ž تاŹيكي ƹ تاŹيكي 

Żř ترŽ يعني چي ƹ تا كجاهاست!
ــت كه ŵ Ʊōفعه ōخرƽ كه ŵيدƁř ƭ، كه عصبي  ƹ ياƭŵ هس
بوƹ ŵ تند، به تشر پرřند «شما جوƱř ها مي خوřهيد پز بدهيد كه 
 Ʊتاŵيا ƹ نو عقب نيستيد ƹ قافله نقد جديد Żř بلديد كه ƽŹتئو
Źفته كه Żř Ʃƹř همه بايد قصه بگوييد، كو قصه شما؟ ما كه بد يا 

خوś قصه خوŵماřŹ Ʊ گفتيم...»
 Ʊō بايست بزنم به ،ŵــت با ƹ من حالا بگو řŵنه řفرřيي Źŵ مش
 ƹ ستي كو قصه ما؟řŹ قلب كلماتش كه به Ʊō برسم به ƹ ــه Źيش
 ƹ ŵƹŹ مي ƹ يدō مي Ʃــا ــاƩ پس س غريب řينكه ŻƹŹ پس ƹ ŻƹŹ س
مي گذř ƹ ŵŹين سوƩř هنوřŻهنوŻ تيزŷ ƹ ŭƹŹ śřهن من řست كه 
هاƽ جماعتي كه ما هستيم كو پس قصه ما؟ Ʊō قصه ƽř كه بر 
 Żř ƙřسر Ɓندřهركه مي خو ƹ ŵŹřŵ řŹ Ʊما Ʊنشا ƹ پيشانيش مهر
ما مي گيرŵ؟ ƹ چي شد Ʊō كلمه ƽř كه به قوƩ كافكا فقط ماƩ ما 

řست ƹ كجاست řصلا řين كلمه؟
ƹ چه مي řŵنم من كه چرř هميشه خياƩ مي كنم مرŵمي كه 
 ƽŹگاŻƹŹ ين بلاř Żř يلاƹřƹ ƹ ندŹřند هيچ عشقي هم ندŹřند ƽř قصه

كه řنگاŹ قصه ƽř ماƱ نيست! ƹ حالا يعني به řŹستي نيست؟
řينكه گلشيرŵ ƽغدغه قصه řŵشت 
 ƱماŹ Żř ƹ ŵŻ سي ميŹفا Ʊــتا ƹ جز řŵس
ــي كه چطوŹها هست ƹ چطوŹها  فاŹس
بايد باشد مي گفت ƹ مي نوشت، به گمانم 
ــت كه ƹř به  ــه Źŵ عشقي řŵش همه Źيش
 Ɓŵخو Ʃيد كه به قوŻŹƹ سي ميŹفا ƱباŻ
همه خانه ƹ كاشانه ما همين كلماř šست 
ــتي هم غير همين خانه  كه Źřŵيم řŹ ƹس
řجدƽŵř چيزƽ هم ماندƵ مگر برřيماƱ؟ يا 

خوřهد ماند؟
 ƵسيدŹ قتشƹ ست كه مي گويمř همين
ŵيگر تا برگرŵيم Żř ƹ نو ƹ با نگاهي نو řƹكاƹيم 
řŵستاƱ هايماřŵ ƹ řŹ ƱستاƱ نويساƱ ماřŹ Ʊ تا 
بلكه برسيم به Ʊō كلمه موعوŵ كه ماƩ ماست ƹ فقط ماƩ ما، 
هماƱ كه به گفته كافكا هدřيت مي كند ƹ نه گمرƵř (مثل حالا). 
 ،ƩřƹŻ گسيختگيŹفساř ينř Źŵ گر بگويم كهř هم نيست Ƶřبير ƹ
 Ƶŵحمي نكرŹ هم Ʊما ƱباŻ ƹ پوسيدگي حتي به نثر ƹ كه پوكي
 Ʊřستخوř هايي سرطاني تا مغز Ʃــلو ƹ نمي كند ƹ گاƵ مثل س
نثرماŹŵ řŹ ƱنوŵŹيدƱƹŹŵ Żř ƹ Ƶ پوƥ شاƱ كرƹ Ƶŵ پوƹ ġ به تبع 
ř Ʊōنديشه هاماřŹ Ʊ نيز فلج كرƹ Ƶŵ لت ƹ پاŹ، گلشيرƽ مي توřند 
 Żř ƭقصد ƹ فتنŹ ستŹŵ ƹ Ʊــد ــاني باشد برƽř گم نش كه نش
ــمه هايي řست كه  Źفتن řلبته كه Źفتن ƹ پيدř كرƱŵ سرچش
 ƹ كلاسيك šبياŵř ƽمثل قله ها ƹ ŵكر ƽگلشير řŹ ƽگلشير
 Żř ستř نعكاسيř همگي ƽگلشير ƽها Ʊستاřŵ چه .Ʊكهن ما
 ƱباŻ به ƹř ست كهř ــقي تمامي ƹجوƹ ƹř ŵ تمامي ƹجوƹř ŵ عش
 ƽř نديشهř هر Žساř ƹ صلř نيست كه ƱباŻ مگر همين ƹ ŵŹřŵ
řست ƹ مرī غير řين řنديشه řصل ř ƹساŵ Žيگرƽ هم Źřŵيم 

ƹ هست řصلا؟
 ƽــياهچاله ها ــن چيزها س ــن هولناƥ تري ــه به گماƱ م ك
 ƱباŻ ميŵō ŵجوƹ سياهچاله Źŵ ƱŻƹŹ ساسي ترينř ƹ ندř ƱŻƹŹ بي
 Źŵ ندř Ƶŵقصه گو بو Ʊماŵřجدř نكهō ليلŵ Źنگاř ستř همين ƹ ستř
ــيرƽ مي گفت تا كه شايد گفته باشد  Ʃŵ غاŹها، ōنطوŹ كه گلش
هيچ مفرƽ ندŹřيم برƽř گريز ř Żřين غاƹ Źجوŵ، جز همين ŻباƱ كه 

...Żřŵقصه پر ƹ ستř قصه گو
* řين ياřŵŵشت بخشř İست Żř يĨ مقاله مفصل ĩه 
بيرƹتŹŵ İ حاř Ʃتماř Ʊō ƭست.

 įƹŹ řŹ Ʊسبابه ما įنگشت هاř ħنو ƹ نديمřŵه برگرĩ řŹ İĪنعبل
ــر نمİ خوřهŵ İيگر  ــتيم، بيا؛ حتř İگ ــت نعلبİĪ گذřش řŵيرƵ  پش
 ƹ įř Ƶشد ƅخلا Ʊست ماŵ Żř ƵŻفهميم، تا İم .İببين řŹ Ʊيخت ماŹ
حق هم ř .įŹřŵما بيا قرįŹř بگذŹřيم؛ řگر باŵ Źيگر همه Źƹŵ هم جمع 
 śنتخاř řŹ İها، جايŹناĩ  گوشه Ʊō شديم، بيا. گرچه مطمئنم تا حالا
 İنřخو Ʊستاřŵ ƹ İهفتگ šجلسا ƹ įř ƵŵŹƹō هم ŵگِر řŹ همه ƹ įř Ƶŵرĩ
 Ʊستاřŵ به řŹ لين جلسهƹř صلاً شايدř .įř ختهřندř ƵřŹ به ƭتما śřŵō با řŹ
ــتĩ İه بوŵ گفت: «غزřله،  جديدŻř į غزřله řختصاř Ƶŵřŵ ƅيد. ـ řŹس
 ƭŵ řŹ įله چاřيم؟» ـ گمانم حالا غزř Ƶمدō ما هم İنĩ ƭŵ řŹ įتا چا
 ƹ įř Ƶبريد īŹبز įها ġبه قا řŹ İنه  سرخřƹشما هم لابد هند ƹ Ƶŵرĩ
 įř Ƶنقر Ʊřقند ƹ Źřŵ ستهŵ įها Ʊřليو Źناĩ ƹ įř شتهřگذ įŹبلو Ɲظر Źŵ
 įساعد ƹ İقŵصا ƹ يتřبا هد ƹ يدř Ƶچيد įميز įƹŹ ،İشيرين Ɲظر ƹ
ƹ علوƹ į شايد ميرعلايĩ ƹ İه ĩ ƹه جمع شدř Ƶيد ƹ منتظريد غزřله 
 İĪغمگينش. گمانم ي ƹ ƭřŹō įřصد Ʊ؛ با هماƱندřند به خوĩ ƕƹشر
ــند. řصلاً شايد  ƹŵ باįŹ هم نيما ƹ فرř ƹ ƙƹخوƱř ميهماō ƱمدƵ باش
 İنيد. يا شايد ميرعلايĩ ƕƹشاملو شر Żř įř ƵŻبا شعر تا řŹ įجلسه  بعد
 Źŵ مطمئنم Ʃباشد؛ به هرحا Ƶŵرĩ Ƶŵماō خسŹبو Żř įترجمه  جديد
 İهřخو «İيřŵŻ İشنايō» Żř Żبا ƹ هد شدřنخو šست پرřلحظه حو Ʊō
 ƭه مديوĩ ينř  هم به بهانهřخو İه، مĩ يد». گفتمŵ يهƹřŻ» Żř ƹ گفت
 īŹميز بز Ʊō Źƹŵ ƵŹباƹŵ řŹ ست، همهř بالا ơِصلاً مديومم فوř يا ،ƭŹřŵ
 Ʊō Żř ƵŹباƹŵ .نمĩ جمع įسرĩ įگالر  Ƶشد įŹاĩ Ƶندĩ ƹ سنگين ƹ
 įتقو Źين باř ،ƭخر İم İهميشگ įها İشيرين Ʊهما Żř ،İمنŹř  ƵŻمغا
 įگالر Źŵ جلو ،ŵباōميرř įوچه هاĩ پس Ʊŵپيمو Żř ست. پسř با من
مř İيستيم، با ĩليدŹŵ ƭ گالرřŹ į باŻ مĩ İنم ƹ با هم ŵŹřƹ مİ شويم. 
ــن ĩرŵنش،  ــماřŹ Źƹ پر śō Żř مĩ İنم ƹ پس ƹŹ Żřش Żř Ʃƹř همه س
 Żř تا پس ƭŹřگذ İم Źƹسما įƹŹ ƹ ــم چاřŹ į توį قوśō įŹ مĩ İش
 -.İشتřگذ İه تو مĩ گونه Ʊō ،ƭŹřبگذ Ʊō įƹŹ İــتمال ĩ ƭŵرŵ ،Ʊŵس
ــاƱ بشوŵ؛ řلبته řگر  مİ بينİ، بالاخرƵ ياŵ گرفتم. بايد ĩم ĩم پيدřش
 řپيد řŹ شيد تا همهĩ Ʃطو İخيل ،İنřŵ İم śه خوĩ šŵبيايند. خو
ĩرƹ ƭŵ قرŹř جلسه řŹ گذřشتم. يİĪ گفت: «خُل شدį؟» يİĪ گفت: 
ــم!» يİĪ گفت: «Źƹŵ منو خط بĪش.» ŵيگرį گفت:  «من مİ ترس
ــالم ƹŹ سَرِموƱ نميذƵŹř!» قرŹř شد جلسه  «فرřŻنه بفهمه يه موį س
بدƱƹ فرřŻنه برگزŹř شوř ،ŵگر موفقيت ōميز بوŵ، جلسه  بعدŵ įعوتش 
ĩنيم. شنيدĩ įه نفر ōخر řŹجع به تو چه گفت؟: «مƹŵ İنم ōخرشم 
ــر řŵ Żřستانش ŹŵمŹō İيم!» همه ōمدř Ƶند، بدƱƹ تأخير.  همه موƱ س
 įŵگفته بو šŵنوشتن بيابند؛ خو įřبر įجديد  Ƶĥند سوř Ƶمدō شايد

 İسĩ يم نوبت چهŵبو Ƶŵرĩ Ɓموřست ندهيم. فرŵ Żř řŹ İهيچ فرصت
řست شيرينİ بخرŵ، نتيجه ياƵŵŻ جعبه  شيرينİ شد با يĩ ĨاŹتن 
 İبين İند. - مŵبو ƵŵŹƹō Ɓهمسر ƹ įصابر İه علĩ Ʃــما ĩلوچه  ش

ŵƹŻتر ĩ Ʊō Żřه فĪرřŹ Ɓ بĪنيم بريدř Ƶيم.  
 įƹŹ İشيرين įجعبه ها ƹ įچا İنشينيم. سين İميز م Źƹŵ همه
 Źŵ ها مثل هميشه به Ƶنيست. نگا įخبر šضبط صو Żř ماř .ستř ميز
  Ƶشد śقا ƹ īŹبز įهاŹمينياتو Ʊō ستř قتƹ İــت. خيل ŵ ƹيوř Źřس
 įřيم. مقوř Ƶنديد Ʊشا Žنامأنو Ƶگا ƹ ƭگر ƹ تند įنگ هاŹ با řŹ įřيترƹ
 Ĩيĥضلعش با ما Ĩي įƹŹ .يمŹřگذ İسط ميز مƹ İگŹمستطيل بز
 įƹŹ هم با فاصله بر įخير ƹ نويسيم، بله İم řŹ İسŹفا įلفباř Ɲƹحر
 İĪنعلب ƹ نويسيم İم ƭضلع سو įƹŹ řŹ تا نُه Ĩي ŵřعدř ƹ ؛ƭƹŵ ضلع
 řŹ نگشت هاř ƹ شيمĩ İم İپشتش فِلِش ƹ نيمĩ İمر مŵَ řمقو įƹŹ řŹ

Ʊō įƹŹ مİ گذŹřيم. 
 «!Ƶبد Ʊنشا įŵخو ،İگر هستř ،بدŹبَا باř گويد: «يا İبلند م İعل

نفس ها Źŵ řŹ سينه حبس مĩ İنيم. 
 «!Ʊřقصه خو ŵبن محموř بر تو يا ŵƹŹŵ» :گويد İحميد م

 İĪنعلب įƹŹ Żř řŹ ــتش ĩسİ حرĩتİ نمİ بيند. حسين řنگش
 Ƶنگا ƹř ــه ــĪاƱ مŵ İهد. همه متعجب ب ــر ت برمƹ ŵŹřŵ İ به نفİ س

مĩ İنيم.  مİ پرسم: «چİ شدƵ؟»         
 ،įŹنه نو ،ƵŹřŵ Źاĩ įجا ،řين مقوř» :ندĩ İم ƵŹشاř řبه مقو ŹناĪبō 
Źŵست ميگم؟» ƹ تقوį هم به تأييد، به صندلƁř İ تĪيه مŵ İهد. 
ĩوƁŹ مİ گويد: «řگه řƹقعاً  řينجا باشه، řلاĩ Ʊافه ƹŹ به هم مŻ İنه!»

«.Ƶگير İم ŵřيرř ًگويد: «حتما İحميد م
 įŹřه نقطه گذĩ ينř įřبر ،ƵŹō» :هدŵ İم Ʊنشا řŹ řحسين مقو ƹ
 řمقو įƹŹ řŹ įندƹــجا ــدƵŹř.» مهĪامه بلافاصله با ماĥيĨ علائم س ن
مİ نويسد، įƹŹ ضلع چهاƭŹ؛ ƹ بلند مİ گويد: «ōقاį گلشيرį، ضلع 
چهاƭŹ، به خاطر علاقه  شما به Źعايت řصوƩ نگاŹشه!» من هم řضافه 
مĩ İنم: «řين هم «ōشنايřŵŻ İيİ»، حالا ماييم ƹ قولĩ İه ř Ƶŵřŵيد، 

«!İĪين هم نعلبř ƹ ين شماř
 ƱوĪپرسد: «حميد تو ت İم İند. علĩ İت مĩحر İĪنعلب Ƶناگا

 «.ŵبو įŹنم نوĩ رĪف İلƹ ،گويد: «نه İ؟» حميد متعجب مįŵřŵ
 «.ƭŵگويد: «نه، منم نبو İم įتقو

řنوشه مİ گويد: «پس řين جاست!» 
ــاطو  علİ با خندƵ مİ گويد: «لابد خيلİ قبل ř Żřين ĩه řين بس
بچينيم řينجا بوŵƹŻ ،Ƶŵتر ƹřمدƵ ببينه ما چيĪاŹ مĩ İنيم!» مرضيه 

محمدپوŹ مİ گويد: «مƹŵ İنستم هنوŻ با ماست.» 
بلند مİ گويم: «موřفقيد شرĩ ƕƹنيم؟»

 Ƶند خيرĩ İت مĩــرعت حر همه متعجب به نعلبĩ İĪه با س

ƭŹضلع چها Ʊō
۱۰۱۰   įهوشنگ گلشير ŵيا įهوشنگ گلشير ŵيا

 —UM  ÈdOAKÖ
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شهرƹند řمرŻƹ    ۲ تير ۱۳۸۷

ادب ۱۲۷
.ŵيستاř «لمه  «بلهĩ įƹŹ هĩ شويم İم

ــاŹ لبخند مŻ İنيم. حميد مİ گويد: «ŵيدين  با ترƹ Ž بř İختي
 «!ƭŵه، من نبوĩ

ــناپوĩ ƵŹه Źييس  مهĪامه ŵ įƹŹ ŻřفترƁ مİ خوřند: «نوبت س
جلسه بشه.» ƹ حسين با خندƵ مİ گويد: «چرř من؟» 

عنايت مİ خوřهد چيزį بپرسد ĩه نعلبİĪ باŻ حرĩت مĩ İند.  
ــرعت Ʊō įƹŹ ها تأĩيد  ــه įƹŹ Żř حرƹفĩ İه نعلبİĪ به س مهĪام
ــه... ؟»  ƹŹ ƹ به ما مİ گويد:  ــد: «نو..بت... ĩي مĩ İند بلند مİ خوřن

«ميگن نوبت ĩيه řŵستاƱ بخونه؟»
ō ƹبĪناŹ با خندƵ مİ گويد: «قرŹř نيست řŵستانİ خوندƵ بشه.» 

فيرįŻƹ مİ گويد: «ōقاį گلشيرį، ما řين جا جمع شديم تا ...» 
 Ʊنشا İĪه نعلبĩ řŹ İفƹهمه  ما حر ƹ ندĩ İت مĩحر İĪنعلب ƹ

 «!Ʊستاřŵ» :نيمřخو İم ƹ نيمĩ İم Ʃنباŵ هدŵ İم
 «Ʊستاřŵ»  لمهĩ řمقو įƹŹ نمĩ İم ŵگويد: «پيشنها İم ƵŹمنصو
ــتنش برįř گلشيرřŹ įحت باشه، ƹ هم  هم بنويسيد، ĩه هم نوش

خوندنش برįř ما.»
ــد:  ــƱō İ طرƝ تر مİ نويس ــاĩ ،ƭŹم ــه įƹŹ ضلع چه مهĪام

«Ʊستاřŵ»
  ƵŹباŹŵ ،ــن ــت مİ گي ــوƁŹ با خندƵ مİ گويد: «حالا řگه řŹس ĩ

چهاŵŹهمين ƹřŻيه  ŵيد برřموƱ بگين!»
نعلبİĪ حرĩت مĩ İند ĩ ƹلمه  «řŵستاřŹ «Ʊ نشاƱ ماƱ مŵ İهد. 
ــاƹ įƹřŹ  ƵŹ نوřƹŹ ƕيت  ــؤŹŵ Ʃřب ــت مİ گويد: «ōقا ما چند تا س عناي

Źřŵيم.» نعلبřŵ» Źƹŵ İĪستاƱ» حرĩت مĩ İند.
ــم، řŵستاƱ هم مİ نويسيم، řما شما...»  منصوƵŹ مİ گويد: «چَش
 Ʃصلاً  ما خياř» :گويد İم Ƶبا خند ŹناĪبō .ندĩ İنم İتĩحر İĪنعلب

Źřŵيم ŵسته جمعİ يه řŵستاřŹ Ʊجع به شما بنويسيم!»
 Ʃنباŵ řŹ Ɲƹهمه  ما حر ƹ ندĩ İت مĩحر Ɲƹحر įƹŹ İĪنعلب ƹ

مĩ İنيم: «ĩُرĩُرř įست!» 
علİ مİ خندƹ ŵ با صدįř بلند مİ گويد: «Źييس، Ʊƹř Żř جا چه 
 «Ʊستاřŵ» ِبر ƹ Źƹŵ ،نيمĩ İم Ʃنباŵ با چشم řŹ İĪت نعلبĩخبر؟» حر
 Żř İصفƹ تونين يه İم ،įگلشير įقاō» :گويد İنوشه مř   .چرخد İم

 «!ƭřميخو ƭهاŹاĩ Żř İĪسه يřƹ بدين؟ Ʊيدتوŵ يهƹřŻ تغيير
 ƭŵگه: ”خو İه مĩ ،گه گلشيريهř» :گويد İم İــوخ عنايت به ش
لاƭŹřŵ ƭŻ!» نعلبİĪ يĪرřست مŵƹŹ İ سرƙř «بله»! ƹ همه مİ خنديم. 
 ƱاĪــر ت ــوŵřŵ Ʊ؟» همه به نفİ س Īت İĩ» :گويد İم ƁŹــو ĩ
 Żř قعاً همه چيزřƹ ،ƱشناƹŹ گويد: «لحظه  خانه İهند.  حميد مŵ İم

جلو چشم توƱ گذشت؟»
ــرƹŹ «Ɲ هم  ــته مİ گويد: «چطوĩ ƵŹلمه  «مزخ منصوō ƵŹهس
 ...!ƁŹاĩ İحتřŹ įřگويد: «بر İث مĪم İمĩ Żř بعد ƹ «ــيم؟ بنويس

مƹŵ İنم ř Żřين به بعد خيلİ لاƭŻ مİ شه.» ƹ مهĪامه مİ نويسد.
 Ƶيندō ƹ ــته ــته ĩه به ƹقايع گذش ــد: «Źŵس محمدپوŹ مİ پرس

řƹقفيد؟»  نعلبİĪ حرĩتİ نمĩ İند.
حسين مİ پرسد: «řشِرƝř توƱ به ƹقايع تغيير هم ĩرƵŵ؟» 

نعلبİĪ حرĩتİ نمĩ İند.
 śřلا جوřين سؤř به ŵřخو İنم ًřگويد: «ظاهر İــته م تقوō įهس

بدƹ «.Ƶ فيرįŻƹ مİ گويد: «بهترƵ موضوƕ بحثو عوĩ Ɖنيم.»
مهĪامه مİ پرسد: «من بالاخرƵ نفهميدƭ چرĩ Ʊƹř řتابو ŵřŵين به 
 Ʊƹř Ɓř Ƶه نويسندĩ İحال Źŵ بخونيم؟ ƹ نيمƹŵست بگرŵ ست بهŵ ،ما

همه مزخرفاŹŵ šباƵŹ  شما نوشته بوŵ؟»
ــريع حرĩت مĩ İند ĩه ما نمİ توřنيم  řين باŹ نعلبƱō İĪ قدŹ س
حرŵ řŹ Ɲƹنباĩ Ʃنيم.  مİ پرسم: «چİ؟» منصوƵŹ مİ گويد: «منم 

نتونستم بخونم.»
همه منتظر حرĩت نعلبİĪ هستيم ĩه ŵيگر حرĩتİ نمĩ İند. 
حميد با خندƵ مİ گويد: «لابد فحش ŵřŵ!»  همه مİ خنديم. řنوشه 

مİ گويد: «به ما يا به نويسندĩ Ʊƹř  Ƶتاś؟» باŻ همه مİ خنديم.
 ،İبŵř يه محفل Źŵ ،įگلشير įقاō İــت منصوƵŹ مİ گويد: «řŹس
ــما Źŵ يĨ جلد، قطع ŻƹŹنامه  Żمزمه بوĩ ŵه قرƵŹř مجموعه ōثاŹ ش

«!Źسانسو Ʊƹلبته بدř ،بشه ęچا

نعلبİĪ حرĩتİ نمĩ İند.
ــه   بİ نظيرƭ، همين جا  ــİ مİ گويد: «من تو فĪر يه مصاحب عل
ــؤƩř ها  ــما با همين نعلبİĪ به س ƹ با حضوŹ همه  علاقه مندƹ Ʊř ش
ــوšŹ همزماō ƹ Ʊنلاين ƹصل  ــوśř مŵ İين، چطوƵŹ؟ همه به ص ج
مİ شن ƹ  «...ƹ تقوį مİ گويد: «يه ř ŽŹŵōيميل هم مŵ İيم تا همه 

سؤƩř هاشونو Źŵ طوƩ هفته بفرستن!»
 ƹ يمŻřبند ƵřŹ ƹŹجلسه ها ƵŹباƹŵ تونيم İصلاً مř» :گويد İنوشه مř
ــتاƱ هاموƱ نظر بِدƵ!... با  ــيرį هم هرهفته بياřŹ ƹ ŵجع به řŵس گلش

«!İĪهمين نعبل
همه با řخم به řنوشه نگاƵ مĩ İنيم. řنوشه ōهسته مİ گويد: «فقط 

«!ŵبو ŵيه پيشنها
ــوƁƹŹ ŵ تابلو  ــين علĩ İه قرŹř ب ــد مİ گويد: «مثل ماش حمي
بزنيم: ”تحليل řŵستاŹŵ Ʊ محل!“ ƹ باهاƁ بريم ĩاسبİ!» همه تلخ 

مİ خندند ƹ نعلبİĪ به سوřŵ» įستاƱ» حرĩت مĩ İند. 
 ƹŹ İĪنعلب ƵŹřŵ ƹ شتهřگذ ƱموŹِاĩ ِــر عنايت مİ گويد: «يİĪ س

تĪوƱ ميدƵ!»  همه به نفİ سر تĪاƱ مŵ İهند.
 Źثاō ŵřخو İــرين م ــين مİ گويد: «مثل řين ĩه يŻř İĪ ناش حس
 ŭه شامل طرĩ ،نهĩ ęچا Ʊتوŵستخط خوŵ با ƹŹشما  Ƶــد چاę نش

řŵستاƱ هاتونم مİ شه!»
ــتاřŵ «ƱيرŹ įř Ƶسم  نعلبİĪ حرĩت مĩ İند ĩ Źƹŵ ƹلمه  «řŵس
مĩ İند. مهĪامه مİ گويد: «منم شنيدƭ يه بابايƵŹřŵ İ يه مجموعه 
 Ʊشو Ĩوچيĩ سمř هĩ İنřيرř Ʊندگينامه  نويسندگاŻ شامل ƵŹمياŹŵ
هوشنگه!» با تعجب به هم نگاƵ مĩ İنيم. نعلبįƹŹ İĪ حرř Ɲƹلفبا 
ــاř įŻست» ƹ بعد ŵƹŻ مĩ įƹŹ ŵƹŹ İلمه   حرĩت مĩ İند: «ĩتاś س

«řŵستاƹ «Ʊ هماƹ Źƹŵ Ʊ بَرها مİ پلĪد.
ــƵŹřŵ İ يه مجموعه  ــنيدƭ يه معلم مرضيه مİ گويد: «منم ش
ŹŵمƵŹō İ شامل Żندگينامه ƹ نمونه  ōثاŹ نويسندگانĩ İه ōموŻگاŹ هم 

بوƱř Ƶŵ!» نعلبİĪ «مزخرřŹ «Ɲ نشاƱ ماƱ مŵ İهد.
 ƹ ه با بَقّالاĩ ƭيدŵ śتاĩ ما من يهř» :گويد İم Ƶــد با خند حمي
قصّاباį محله  نويسندگاƱ مصاحبه ĩرƹ Ƶŵ يه فصلش هم به شما 
 ƁŻř ƭŹــه با ــما حتİ ي řختصاƵŵřŵ ƅ. قصاś محل توƱ گفته ش
 Ʊستخوř İيلو گوشت بĩ چند Źهر با Ʊما همسرتوř ،يدř ƵŵرĪخريد ن
ــĪوš ما ĩ řŹه مİ بيند،  řضافه مĩ  İند: «řلبته با  مİ خريدƹ «...!Ƶ س
ــوƹ ř بقاƩ محل توƱ هم مصاحبه ĩرƵŵ!» نوįŹ مİ گويد: «řƹقعاً  نون

ĩه!»
 įŵــو ــŵ řŹ İنباƩ مĩ İنيم:  «چيه تقوį،... حس Īت نعلبĩحر
 ƹ ستŹŵ ــه يه نقد ندƵŹř!» نوįŹ با řخم مİ گويد: «يİĪ پيدř نمİ ش
حسابİ بنويسه، ƹ Ʊƹřقت همه ŹŵباƵŹ  خاطرšř حموŹ ƭفتن ĩ ƹيسه 

«!ƱŹمياŹŵ śتاĩ ،ƱگاŹبا بز Ʊشو Ʊشيدĩ
ــت  ƹ حميد با خندƵ مİ گويد: «گويا جلد ř ƭƹŵين ĩتابم ŵŹŵس
řنتشاĩ ،ƵŹه با هموƱ نونوřها ƹ بقالا مصاحبه  تطبيقĩ İرƹ Ƶŵ نتيجه 

گرفته ĩه قبلاً بيشتر نوƱ مİ خريديد يا حالا!»
 šين چرř» :گويد İم ƹ ندŻ İبه حميد م įř سُقُلمه İعل Ʊناگها
 Ʃřــؤ ــا چيه ميگİ؟»  ƹ با صدįř بلند مİ گويد: «ōقا من يه س ƹ پرت
  ƵييدřŻ يا Ƶŵبو İقعřƹ «ــتين řختصاصƭŹřŵ İ، مİ شه بگين «ĩريس

خياƩ؟»
 ŻřŹ نمƹبد ƭřخو İمن فقط م ،Ʊجا įــير řنوشه مİ گويد: «گلش

موفقيت توŹŵ Ʊ چİ بوƵŵ؟»
ــه بگين چرƹř řلين  ــؤƭŹřŵ Ʃř، مİ ش ƹ من مİ گويم: «منم يه س

.«Ɲمزخر» ƙřسر ŵƹŹ İم İĪنپسنديدين؟» نعلب ƹŹ ستانمřŵ
 ،Ʊستاřŵ Ʊƹř İلƹ ،موقع هم گفتين مزخرفه Ʊگويم: «بله، همو İم
«!ŵلف گرفته بوř Ƶنمر Ʊمو İستانřŵ šبياŵř ŵستاř تا ƹŵ Żř Ƶنشگاřŵ تو

نعلبİĪ حرĩتİ نمĩ İند.
«...ƭŹřŵ Ʃřگويد: « منم يه سو İم ƁŹوĩ

ناگهاƱ نعلبİĪ با سرعت įƹŹ حرř Ɲƹلفبا حرĩت ĩرƹ ŵ همه با 
هم Żيرلب خوřنديم؛ گفتř» :İگه...  شما ... řŵستاƱ... ندŹřيد،... من ... 

 «!ƭŹřŵ .... ƵŻتا .... Ʊستاřŵ ... يه
۱۳۸۰ ŵřŵ۱۶ خر

Ʊنگ جاŹƹř
ــت كه چند  ــي كه هنوŻ نيامدř ƹ ƭř Ƶين بدƱř جهت řس مي بين
ــوخته ƹ خسته برگشتيم ƹ ضمنا تا  Ź ƽŻƹŹفته بوŵيم Źřŵجاƹ Ʊ س
 ƽفيق سفرŹ كه řنيست چر ƽخبر Ʃحتماř śهم با قر Ƶين ماř خرō
 ŵřنيك نژ ƽřبر .ŵهيم كرřــنبه حركت خو ندř ƹ ƭŹřگر پيدř كرƭŵ ش
Ƶŵ تايي فرستاƹ ƭŵ تقاضايي Źŵ موŵŹ همكاƽŹ، تو هم řگر ŵسترسي 
ــايد ƭŵ گرمت řثرřŵ ƽشته باشد، ضمنا  ƽŹřŵ نامه ƽř قلمي  كن ش
 řŹ ينř ƹ ــت ــهر خيلي تهي řس ــتر به خوšŵ بپرŻřŵ كه řين ش بيش
جدƽ مي گويم فقط قيافه řست ŵř ƹعا، ŵř Żřبياš گذشته حرƝ هايي 
 ƹ Źبها ƹ ƱمستاŻ ƹ ستř هم فقط شب Ʃحا Żř ƹ ƽند سرسرř Ƶشنيد
مثلا سمبوليست مقلد Żř نيما كه حساō śنها Źŵ řŹ نقد به شب خوřني 
خوřهم Źسيد. خلاصه ƹŵستانه بگويم، řگر مي خوřهي كاƽŹ بكني 
بايد ř Żřين پيرŹند ƹ فيلسوƝ شاعر ř ƹين Żنگي مست قونيه ŵ ƹيگرها، 
 ،ƽخت بشوř Ʊهاشا Ʃقا ƹ با شعرها ƹ ƽــنگ ببند كوله باƽŹ گرřنس

řين řŹ به عنوŵ ƱřستوŹ نمي گويم، بل به منظوŹ طرŭ مسئله řست 
برƽř من ƹ تو كه بعدها ŵيگر فرصت خوřندƱ نخوřهيم řŵشت ƹ فقط 
 Źřپشت سر بگذ řŹ ههاřŹ ينř ƽř Ƶŵفتاř نجاō نوشتن مي ماند، حالا كه
 Ʊمين هماŻ ƹ ختŹŵ ƹ ƥبا خا Ʊŵبو Źجو ƵŻتا ƹ ŵƹنر šŵهم يا ƱباŻ
 Ʊō Ʊماŵمر ƽهاŵŹŵ ــا ــعر تو خوřهد بوƹ ŵ ب Ƶŵ كه Żمينه řصلي  ش
ساماƹ Ʊ فضايشاƱ نه با ŵيدƽ سطحي ƹ گذřŹ بلكه بايد نشست ƹ با 
ƹŵ كندŹ ƹ Ƶنج ها ŵ řŹيد في řلمثل قالي بافي هاشاƹ řŹ  Ʊ توشه گرفت 
ƹ غني شدƹگرنه توŻƹŹ ƽگاƽŹ كه ما هستيم متشاعر خيلي هست 
ــتيم كه بايد ببينيم كه řگر به  ــاعر řنگشت شماř ƹ Źين ما هس ƹ ش
حقيقت هيچ كاř ƵŹيم ŵنباƩ كاŹماƱ برƹيم ř ƹين ƵřŹ سختي řست كه 
شاعر بوƹ Ʊŵ با Żمانه بوƱŵ كه با تلاƹŵ Ɓجانبه  Źŵ كتاƹ ś بيشتر 
 ƹ ƭŵō Ʊفلا Ɲحر Żř نه ،ŵمايه مي گير ƵيندřŻ ƹ ندگي حقيقتيŻ Źŵ

يا گپ ƱŵŻ هاƽ بيهوƵŵ كافه ها ƹ قهوƵ خانه ها.
 ƹ همه گشت Żř ست كه پسř ƵŵŻ ست كه شاملوř ين حرفيř ƹ
گذŹřها ŵř Źŵبياš فرřنسه باŻگشتش به حافظ řست ř ƹگر قبوƩ كنيم 
كه řين حرƝ كوچه علي چپ نيست ƹ حضرتش řين گم نكرř Ƶŵست 
ــعرهاƽ فرřنسه  به جويندگاƱ موŵŹř تقليد Źŵ ƹř ترجمه هايش ƹ ش
 Żها باŹيگر كشوŵ šبياŵř ختن بهřŵست كه با همه پرř سيŹŵ ما ƽřبر

باŻگشتي řŵشته باشيم به خاř  ƥين سرŻمين.
 ƽřبر ƽř مي بخشي بهانه ،ƭř فتهŹ منبر ƽبالا Źمي بيني كه چه طو
ــتي  ــرƱŵ كاغذ بوŵ كه بي مصرř ƝفتاƵŵ بوř ŵگر كتاś خوřس پر ك

. ƭŹřŵ Ʊمدō ميدř Żمي بيني هنو – ƭŹبنويس تا بفرستم يا بيا
ƽگلشير Źřيدŵ ميدř قربانت – به
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